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  در رابطه                                                       
 با                                               

            استفتاي جمعي از بازاريان محترم قماستفتاي جمعي از بازاريان محترم قماستفتاي جمعي از بازاريان محترم قماستفتاي جمعي از بازاريان محترم قم
            ازحضرت آية االله العظميازحضرت آية االله العظميازحضرت آية االله العظميازحضرت آية االله العظمي

            نوري همدانينوري همدانينوري همدانينوري همداني
        ))))    دامت بركاتهدامت بركاتهدامت بركاتهدامت بركاته((((

            جوابجوابجوابجوابوووو
        هاهاهاهاككككوسخني با بانوسخني با بانوسخني با بانوسخني با بان

  



 ٢

  بسم االله الرحمن الرحيم

        ضر شريف مرجع بزرگوار تقليد ضر شريف مرجع بزرگوار تقليد ضر شريف مرجع بزرگوار تقليد ضر شريف مرجع بزرگوار تقليد محمحمحمح

        ))))دامت بركاتهدامت بركاتهدامت بركاتهدامت بركاته((((حضرت آيت االله العظمي نوري همداني حضرت آيت االله العظمي نوري همداني حضرت آيت االله العظمي نوري همداني حضرت آيت االله العظمي نوري همداني 

با سلام و تحيت و آرزوي صحت و سلامتي آن وجود شريف، همـانطور كـه مستحـضر هـستيد يكـي از                       
و .پديده هاي زشت و ويرانگر و خانمانسوز رايج در جامعه كه در تضاد آشكار با احكـام ديـن مبـين اسـلام                         

نظام مقدس اسلامي بوده و اجماع فقهاء عظيم الشأن بر حرام محض بودن اين فعل تأكيد دارند عبـارت                   مباني  
 و چنانچه با هدف پيشگيري از ترويج اينگونه فعاليتها، در اطلاع رساني به موقع               »»»»ربا و ربا خواري     ربا و ربا خواري     ربا و ربا خواري     ربا و ربا خواري     « « « « است از   

 تعللـي صـورت     راجع عظام تقليد  راجع عظام تقليد  راجع عظام تقليد  راجع عظام تقليد   و انتشار ديدگاه هاي صاحب نظرات ديني بويژه فتاواي ارزشمند م            و انتشار ديدگاه هاي صاحب نظرات ديني بويژه فتاواي ارزشمند م            و انتشار ديدگاه هاي صاحب نظرات ديني بويژه فتاواي ارزشمند م            و انتشار ديدگاه هاي صاحب نظرات ديني بويژه فتاواي ارزشمند م           و بيان 
گيرد، قدر مسلم عقوبت الهي را در پي خواهد داشت كه حاصل آن زيبندة جامعة ما نيست و چه بـسا اثـرات                       

  .منفي آن دامن گير ديگر اقشار متدين نيز گرديده و جبران خسارت آن به سهولت ميسر نشود 

 مرقـوم   »»»»رباورباخواريرباورباخواريرباورباخواريرباورباخواري «  «  «  « يل در مورد فعل حرام      لذا از محضر مبارك ، استدعا داريم نظر شريف را به تفص           
  . فرمائيد 

               با تشكر و دعاي خير        با تشكر و دعاي خير        با تشكر و دعاي خير        با تشكر و دعاي خير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

        امضاي جمعي ازكسبهامضاي جمعي ازكسبهامضاي جمعي ازكسبهامضاي جمعي ازكسبه

        



 ٣

  
  
  
  

            مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه
حـضرت  حـضرت  حـضرت  حـضرت   كـه از       كسبه متدين بازار قـم  كسبه متدين بازار قـم  كسبه متدين بازار قـم  كسبه متدين بازار قـم استفتاء جمعي ازاستفتاء جمعي ازاستفتاء جمعي ازاستفتاء جمعي از مجموعه حاضر پاسخي است تحقيقي و تحليلي به     

  . صورت پذيرفته است     االله العظمي نوري همدانياالله العظمي نوري همدانياالله العظمي نوري همدانياالله العظمي نوري همداني    آيةآيةآيةآية
هاي انجام شده به صورت مـوجز       حاصل پژوهش            اگر چه مرسوم و متداول در بيان فتوي اين است كه          

لحاظ اهميت موضـوع  گيرد،ليكن در اين مورد به       گرديده و مباني و منابع استنباط مورد اشاره قرار نمي           بيان
 با حوصله تمـام      العظمي نوري همدانيالعظمي نوري همدانيالعظمي نوري همدانيالعظمي نوري همداني    حضرت آية االله  حضرت آية االله  حضرت آية االله  حضرت آية االله  و مورد ابتلاءبودن آن محقق فرزانه و فقيه درد آشنا           

فراگير تمام زوايـاي آن را   هاي مسأله پرداخته و با انجام پژوهشي به تبيين مباني و ريشه   و صرف وقت فراوان   
 كليــه فــروع مــرتبط بــا موضــوع را توضــيح وتــشريح مــورد كنكاشــي عميــق و درخورتمجيــد قــرار داده و

  .اند  فرموده
 اسـتفتا و فتـوي تنهـا در اختيـار سـؤال       از اين رو دريغ آمد كـه پـژوهش انجـام شـده در قالـب يـك                

تصميم گرفته شد با چاپ و انتشار آن تعداد بيشتري از آحادمتدين كشور اسـلامي                 كنندگان قرارگيرد بلكه  
  .گيرند  آن بهرهبه آن دسترسي داشته و از

                .روحي له الفداء واقع گردد     الاعظمالاعظمالاعظمالاعظم    حضرت بقية االلهحضرت بقية االلهحضرت بقية االلهحضرت بقية اهللاميد است مورد توجه و پسند 
                                                

      آمينآمينآمينآمين
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        ِِِِ    ِ الرحيِمِ الرحيِمِ الرحيِمِ الرحيِم    ِ االلهِ الرحمنِ االلهِ الرحمنِ االلهِ الرحمنِ االلهِ الرحمن    بِسمبِسمبِسمبِسم
  

الاَرضين واللّعن علَي الاَرضين واللّعن علَي الاَرضين واللّعن علَي الاَرضين واللّعن علَي     ما بقية االله فيما بقية االله فيما بقية االله فيما بقية االله فيِ الطَاهرين أجمعين سيِ الطَاهرين أجمعين سيِ الطَاهرين أجمعين سيِ الطَاهرين أجمعين سي     محمد وآلِه محمد وآلِه محمد وآلِه محمد وآلِه    ِّ العالَميِن والصّلوة والسلاَم علَيِّ العالَميِن والصّلوة والسلاَم علَيِّ العالَميِن والصّلوة والسلاَم علَيِّ العالَميِن والصّلوة والسلاَم علَي    الحمد اللهِ ربالحمد اللهِ ربالحمد اللهِ ربالحمد اللهِ رب

        ....    أعدائهم أجمعينأعدائهم أجمعينأعدائهم أجمعينأعدائهم أجمعين

        

  َ، واتَّقُوا النَّار الَّتِي ْ تُفْلِحون َ لَعلَّكُم ًواتَّقُوا اللّه منُوا لاَ تَأْكُلُوا الربا أَضعافاً مضاعفَة َ ا ياأَيها الَّذِين

  )١(.َ ْ تُرحمون َ لَعلَّكُم َ والرسول ا اللّهَ، وأَطِيعو ْلِلْكَافِرِين اُعِدت

 بترسـيد تـا بـه فـلاح و          خـدا خـدا خـدا خـدا ، بـر سـود نيفزائيـد و از            دين   مخوريد و با تأخير زمان پرداخت      »»»»رباربارباربا««««اي مؤمنين   
بپرهيزيد كه مبـادا شـما هـم در نتيجـه            و از آتش و عذابي كه براي كافران مهيا شده است          . برسيد  رستگاري

     رحمـت اِلاَهـي   رحمـت اِلاَهـي   رحمـت اِلاَهـي   رحمـت اِلاَهـي    را اطاعـت كنيـد تامـشمول         )ص(حكم خدا و رسول خـدا       . بسوزيد  به اين آتش  ربا خواري   
  .بشويد

  
  :شود از اين دو آيه قرآن مجيد اين مطالب استفاده مي

        ....هستندهستندهستندهستند     از داشتن ايمان كامل محروم از داشتن ايمان كامل محروم از داشتن ايمان كامل محروم از داشتن ايمان كامل محروم     ربا خواران ربا خواران ربا خواران ربا خواران----    ١١١١
        .... تقوا و خوف از آتش جهنم ندارند تقوا و خوف از آتش جهنم ندارند تقوا و خوف از آتش جهنم ندارند تقوا و خوف از آتش جهنم ندارند     ربا خواران ربا خواران ربا خواران ربا خواران----    ٢٢٢٢
        ....كافران مهيا شده است قرار دارندكافران مهيا شده است قرار دارندكافران مهيا شده است قرار دارندكافران مهيا شده است قرار دارند    ه همان آتشي كه برايه همان آتشي كه برايه همان آتشي كه برايه همان آتشي كه براي در پرتگا در پرتگا در پرتگا در پرتگا     ربا خواران ربا خواران ربا خواران ربا خواران----    ٣٣٣٣
        ....باشندباشندباشندباشند    ميميميمي     ربا خواران از فلاح و رستگاري نيز محروم ربا خواران از فلاح و رستگاري نيز محروم ربا خواران از فلاح و رستگاري نيز محروم ربا خواران از فلاح و رستگاري نيز محروم----    ٤٤٤٤
بـدِور  بـدِور  بـدِور  بـدِور   )ص( است از اطاعت خداونـد و رسـول خـدا   است از اطاعت خداونـد و رسـول خـدا   است از اطاعت خداونـد و رسـول خـدا   است از اطاعت خداونـد و رسـول خـدا       اي كه با نظام ربا خواري همدوش و همراه   اي كه با نظام ربا خواري همدوش و همراه   اي كه با نظام ربا خواري همدوش و همراه   اي كه با نظام ربا خواري همدوش و همراه            جامعه  جامعه  جامعه  جامعه ----    ٥٥٥٥

        ....    استاستاستاست
        ....     از رحمت و لطف خداوندمحروم است از رحمت و لطف خداوندمحروم است از رحمت و لطف خداوندمحروم است از رحمت و لطف خداوندمحروم است     جامعه ربا خواري جامعه ربا خواري جامعه ربا خواري جامعه ربا خواري----    ٦٦٦٦
        
        
        

                                                        

 .   سوره آل عمران١٢٩ - ١٣٢ آيه - ١
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        قرآن مجيدقرآن مجيدقرآن مجيدقرآن مجيد
        كندكندكندكند    تر از همه گناهان معرفي ميتر از همه گناهان معرفي ميتر از همه گناهان معرفي ميتر از همه گناهان معرفي مي    تر و سنگينتر و سنگينتر و سنگينتر و سنگين     دو گناه را زشت دو گناه را زشت دو گناه را زشت دو گناه را زشت

 كـه باعـث غـضب        ظلـم ظلـم ظلـم ظلـم  و زنـا زنـا زنـا زنـا ،     خـواري خـواري خـواري خـواري     شـراب شـراب شـراب شـراب ،     كـشي كـشي كـشي كـشي     آدمآدمآدمآدم هيچ يك از گناهان كبيره از قبيـل             قرآن كريم قرآن كريم قرآن كريم قرآن كريم در  
 معرفـي  و بزرگ     ، زشت، زشت، زشت، زشت    ِ گرايش به كافرانِ گرايش به كافرانِ گرايش به كافرانِ گرايش به كافران    ربا خواري وگناهربا خواري وگناهربا خواري وگناهربا خواري وگناه ِِِِ    گناهگناهگناهگناه شوند به اندازه خداوند وآتش سوزان جهنم مي    

  .نشده است 
هـا را   آورد و آن تـشديد و تأكيـد بـه عمـل مـي           قرآن مجيد نسبت به اين دو گناه بيش از همه گناهان          

جامعـه و گرفتـار شـدن بـه غـضب و           گناهان موجب سقوط از مقـام والاي انـسانيت و انحطـاط             بيش از همه  
  .كند  عذاب خدا معرفي مي

  
        چرا گرايش به كافران و رباخواريچرا گرايش به كافران و رباخواريچرا گرايش به كافران و رباخواريچرا گرايش به كافران و رباخواري

        ين گناهان است ؟ين گناهان است ؟ين گناهان است ؟ين گناهان است ؟ترترترتر    بزرگبزرگبزرگبزرگ
 

آورد و    ها به وجود مي     علّت اين مطلب اين است كه هر گناه هر چند فساد واختلال در زندگي انسان              
فساد و اخـتلال در همـه ابعـاد    فساد و اخـتلال در همـه ابعـاد    فساد و اخـتلال در همـه ابعـاد    فساد و اخـتلال در همـه ابعـاد    » » » »     رباخواريرباخواريرباخواريرباخواري««««وووو»»»»گرايش به كفّارگرايش به كفّارگرايش به كفّارگرايش به كفّار««««گردد ولي  عواقب و آثار زيانبار مي    موجب

براساس ايمان و اعتقاد به معارف اِلاَهي و براساس ايمان و اعتقاد به معارف اِلاَهي و براساس ايمان و اعتقاد به معارف اِلاَهي و براساس ايمان و اعتقاد به معارف اِلاَهي و آورند و فطرت انسان را كه آورند و فطرت انسان را كه آورند و فطرت انسان را كه آورند و فطرت انسان را كه     طور فراگير به وجود مي   طور فراگير به وجود مي   طور فراگير به وجود مي   طور فراگير به وجود مي           زندگي به زندگي به زندگي به زندگي به 
        ....دهنددهنددهنددهند    ها پي ريزي شده است را تغيير ميها پي ريزي شده است را تغيير ميها پي ريزي شده است را تغيير ميها پي ريزي شده است را تغيير مي    بر انسانبر انسانبر انسانبر انسان    ترحم و عطوفتترحم و عطوفتترحم و عطوفتترحم و عطوفت

موجـب سـلطه پـذيري از كـافران و مـستكبران         رفتـه رفتـه  هاهاهاها    گرايش به كافران و دوست داشتن آن     گرايش به كافران و دوست داشتن آن     گرايش به كافران و دوست داشتن آن     گرايش به كافران و دوست داشتن آن     
جامعـه  جامعـه  جامعـه  جامعـه   ....    خلاقي مـسلمانان  خلاقي مـسلمانان  خلاقي مـسلمانان  خلاقي مـسلمانان  ها بر نظام فرهنگي و سياسي واقتصادي و اجتماعي و ا          ها بر نظام فرهنگي و سياسي واقتصادي و اجتماعي و ا          ها بر نظام فرهنگي و سياسي واقتصادي و اجتماعي و ا          ها بر نظام فرهنگي و سياسي واقتصادي و اجتماعي و ا                  روشن است تسلط آن   روشن است تسلط آن   روشن است تسلط آن   روشن است تسلط آن   شود و   مي

دهـد در نتيجـه   دهـد در نتيجـه   دهـد در نتيجـه   دهـد در نتيجـه       مسلمانان را به دست مستكبران مي    مسلمانان را به دست مستكبران مي    مسلمانان را به دست مستكبران مي    مسلمانان را به دست مستكبران مي            كند و سرنوشت  كند و سرنوشت  كند و سرنوشت  كند و سرنوشت          را از مسير صحيح و اسلامي خارج مي       را از مسير صحيح و اسلامي خارج مي       را از مسير صحيح و اسلامي خارج مي       را از مسير صحيح و اسلامي خارج مي               اسلامياسلامياسلامياسلامي
        ....رودرودرودرود    ها از دست ميها از دست ميها از دست ميها از دست مي    عزت واستقلال و عظمت و حيثيت آنعزت واستقلال و عظمت و حيثيت آنعزت واستقلال و عظمت و حيثيت آنعزت واستقلال و عظمت و حيثيت آن

حـاكم  حـاكم  حـاكم  حـاكم      عـه عـه عـه عـه اي را در جاماي را در جاماي را در جاماي را در جام    كند و روابط ظالمانهكند و روابط ظالمانهكند و روابط ظالمانهكند و روابط ظالمانه    ربا نظام اقتصادي جامعه را از مسير اسلامي وفطري خارج مي          ربا نظام اقتصادي جامعه را از مسير اسلامي وفطري خارج مي          ربا نظام اقتصادي جامعه را از مسير اسلامي وفطري خارج مي          ربا نظام اقتصادي جامعه را از مسير اسلامي وفطري خارج مي          
وجـود  وجـود  وجـود  وجـود      ، و فساد وگراني و بيكاري كـه ريـشه بـسياري از مفاسـد اسـت را بـه                  ، و فساد وگراني و بيكاري كـه ريـشه بـسياري از مفاسـد اسـت را بـه                  ، و فساد وگراني و بيكاري كـه ريـشه بـسياري از مفاسـد اسـت را بـه                  ، و فساد وگراني و بيكاري كـه ريـشه بـسياري از مفاسـد اسـت را بـه                          سازد و در نتيجه ركود اقتصادي     سازد و در نتيجه ركود اقتصادي     سازد و در نتيجه ركود اقتصادي     سازد و در نتيجه ركود اقتصادي             ميميميمي
        ....تر خواهد شدتر خواهد شدتر خواهد شدتر خواهد شد    آورد كه اين مطلب با توفيق خداوند از بحث ماروشنآورد كه اين مطلب با توفيق خداوند از بحث ماروشنآورد كه اين مطلب با توفيق خداوند از بحث ماروشنآورد كه اين مطلب با توفيق خداوند از بحث ماروشن    ميميميمي

        
        
        



 ٦

        
        
        
        

            ، گواه روشني، گواه روشني، گواه روشني، گواه روشني    جريان تاريخجريان تاريخجريان تاريخجريان تاريخ
            بر منطق قرآن كريم استبر منطق قرآن كريم استبر منطق قرآن كريم استبر منطق قرآن كريم است

 

 را روشـن        دو گناه دو گناه دو گناه دو گناه منطق قرآن در رابطه با اين         گذشت زمان حكمت  ، جريان تاريخ و       بينيم  چنانكه مي 
هاباعـث سـلطه پـذيري مـسلمانان           و شـيفته شـدن بـه آن            گرايش به دشمنان اسـلام    گرايش به دشمنان اسـلام    گرايش به دشمنان اسـلام    گرايش به دشمنان اسـلام    مداهنه و    كرد چه اينكه  

هابـه كـشورهاي اسـلامي بـاز شـد و در نتيجـه مـستكبران ودشـمنان اسـلام بـه            گرديد و راه سلطه گري آن     
خود خود خود خود     ي و اقتصادي وسياسي كشورهاي اسلامي پرداختند و مسلمانان در نتيجه          ي و اقتصادي وسياسي كشورهاي اسلامي پرداختند و مسلمانان در نتيجه          ي و اقتصادي وسياسي كشورهاي اسلامي پرداختند و مسلمانان در نتيجه          ي و اقتصادي وسياسي كشورهاي اسلامي پرداختند و مسلمانان در نتيجه          استضعاف فكري و فرهنگ   استضعاف فكري و فرهنگ   استضعاف فكري و فرهنگ   استضعاف فكري و فرهنگ   

اسلامي خـود، حيثيـت و عظمـت و وحـدت خـود را از             اسلامي خـود، حيثيـت و عظمـت و وحـدت خـود را از             اسلامي خـود، حيثيـت و عظمـت و وحـدت خـود را از             اسلامي خـود، حيثيـت و عظمـت و وحـدت خـود را از                     كم بيني و خود باختگي و از دست دادن هويت         كم بيني و خود باختگي و از دست دادن هويت         كم بيني و خود باختگي و از دست دادن هويت         كم بيني و خود باختگي و از دست دادن هويت         
        ))))٢٢٢٢((((....گرفتار شدند گرفتار شدند گرفتار شدند گرفتار شدند     ها به اسارت و بردگيها به اسارت و بردگيها به اسارت و بردگيها به اسارت و بردگي    دادند و در چنگال سلطه گري آندادند و در چنگال سلطه گري آندادند و در چنگال سلطه گري آندادند و در چنگال سلطه گري آن    دستدستدستدست

، فقـر و       در دست يكطبقه و پديـد آمـدن ركـود اقتـصادي            ، باعث تراكم ثروت و سرمايه     و شيوع ربا  و شيوع ربا  و شيوع ربا  و شيوع ربا  
  .و احتياج در طبقه ديگر گرديد پريشاني و بيكاري

ور  رسيدند و در تجمل و اسراف و كاميـابي غوطـه        اي بدون زحمت و فعاليت به ثروت        در نتيجه طبقه  
ق شـدند سـرانجام     محروميـت و فقـر غـر       اي در ميان امواج پريـشاني و بيكـاري و گرانـي و              گرديدند وعده 

بود به فضاي حرص و سودجوئي بود به فضاي حرص و سودجوئي بود به فضاي حرص و سودجوئي بود به فضاي حرص و سودجوئي     محيط عاطفه وبرادري و خير خواهي و وحدت اسلامي كه منظور اسلاممحيط عاطفه وبرادري و خير خواهي و وحدت اسلامي كه منظور اسلاممحيط عاطفه وبرادري و خير خواهي و وحدت اسلامي كه منظور اسلاممحيط عاطفه وبرادري و خير خواهي و وحدت اسلامي كه منظور اسلام
   ....گرديدگرديدگرديدگرديد    و عداوت و ظلم مبدلو عداوت و ظلم مبدلو عداوت و ظلم مبدلو عداوت و ظلم مبدل

        
        عبارات قرآن مجيد درباره رباعبارات قرآن مجيد درباره رباعبارات قرآن مجيد درباره رباعبارات قرآن مجيد درباره ربا

 

خانمانـسوز را بـه عنـوان ظلـم بـر بـشريت مـورد           سخن گفته و اين بلاي     »»»»رباربارباربا«««« جا از    ٧٧٧٧قرآن كريم در    
        ))))٣٣٣٣((((....َ َ َ َ     ْ فِيهاخَالِدونْ فِيهاخَالِدونْ فِيهاخَالِدونْ فِيهاخَالِدون    ُ النَّارِ همُ النَّارِ همُ النَّارِ همُ النَّارِ هم    ْ عاد فَاُولَئِك أَصْحابْ عاد فَاُولَئِك أَصْحابْ عاد فَاُولَئِك أَصْحابْ عاد فَاُولَئِك أَصْحاب    ومنومنومنومناست و با عبارت  ردادهتقبيح قرا

                                                        

برنمي دارند بي اشكال است و بحث  طه گري بر مسلمانان گام بايد توجه داشت كه ارتباط با كفّاري كه در راه سل- ٢

 .  كفّار و از دست دادن صلابت در برابر كفّار و سلطه پذيري است ما در اين جا درباره شيفته شدن به آداب

 . ٢٧٥ سوره بقره آيه - ٣



 ٧

دهنـد را اهـل هميـشگي آتـش          رباخواري ادامـه مـي     رباخواراني كه پس از تذكر و موعظه باز هم به         
  . معرفي كرده است جهنم

 جـاي قـرآن دربـاره كـافران بـه كـار       ١٢ در ََََ        هاخَالِدونهاخَالِدونهاخَالِدونهاخَالِدونْ فِي ْ فِي ْ فِي ْ فِي         ُ النَّارِ هم  ُ النَّارِ هم  ُ النَّارِ هم  ُ النَّارِ هم          أَصْحابأَصْحابأَصْحابأَصْحابدانيم تعبير     چه اين كه مي   
 مانند عذاب كـافران اسـت وخداونـد همـان خـشمي را كـه بـر            رباخوارانرباخوارانرباخوارانرباخوارانبنابر اين عذاب   . است  گرفته شده 

  .دارد كافران دارد بر رباخواران هم
رباخواران را در حال جنگ با خدا  ))))٤٤٤٤((((ِِِِ    ِورسولِهِورسولِهِورسولِهِورسولِه        َ اللّه َ اللّه َ اللّه َ اللّه         ٍ مِن ٍ مِن ٍ مِن ٍ مِن         فَأْذَنُوا بِحرب فَأْذَنُوا بِحرب فَأْذَنُوا بِحرب فَأْذَنُوا بِحرب قرآن كريم در يك مورد با تعبير        

كـه بـا پـشت پـا زدن بـه كتـاب             يهـود يهـود يهـود يهـود  را شـيوه         ربـاخواري ربـاخواري ربـاخواري ربـاخواري كند و در موردي        قلمداد مي  )ص(و پيغمبر خدا  
مـساعدت و كمـك     را نقطـه مقابـل     »»»»ربـا ربـا ربـا ربـا ««««خره    نمايد و بالا     معرفّي مي  -افتادند     به ربا خواري       توراتتوراتتوراتتوراتآسماني  

  . آورد ترين گناه به حساب مي  بزرگ-ه گفتيم چنانك-داند و آن را  مسلمانان نسبت بهم مي
        

        اين است نتيجه روگردانياين است نتيجه روگردانياين است نتيجه روگردانياين است نتيجه روگرداني
            از احكام قرآناز احكام قرآناز احكام قرآناز احكام قرآن

 

را به وضع اسـفباري كـشانده اسـت مـسلماناني      متأسفانه ارتكاب و شيوع اين دو گناه جامعه مسلمانان       
 باشـد بـه   )٥( ْْْْ    ارِ رحمـاءُ بيـنَهم   ارِ رحمـاءُ بيـنَهم   ارِ رحمـاءُ بيـنَهم   ارِ رحمـاءُ بيـنَهم   الْكُفَّالْكُفَّالْكُفَّالْكُفَّ        أَشِداءُ علَي أَشِداءُ علَي أَشِداءُ علَي أَشِداءُ علَي ها بنا به تعبير راهگشاي قرآني بايد          شاخصه آن   ترين  كه روشن 

دنيـاي اسـتكباري    ، شـيفته و فريفتـه تمـدن    هـاي اسـلامي   حفظ اصـول و ارزش  جاي صلابت و شدت در راه  
ها پيمان سازش و اتحاد بستند و تقليدو تبعيـت از             گرديدند و حتّي با آن      شدند و در برابر سلطه گران خاضع      

  .ها قرار گرفتند ت خود دانستند ودر نتيجه زير چتر سلطه گري آنها را تنها راه ترقّي و پيشرف آن
 و ايجـاد محـيط صـفا وصـميميت و وحـدت و اتحـاد و مهربـاني و        ْْْْ        رحماءُ بيـنَهم  رحماءُ بيـنَهم  رحماءُ بيـنَهم  رحماءُ بيـنَهم  و از طرفي به جاي      

،    تـا اينكـه در نتيجـه       فضاي حرص و سودجوئي و اختلاف و دشمني به وجودآوردنـد          فضاي حرص و سودجوئي و اختلاف و دشمني به وجودآوردنـد          فضاي حرص و سودجوئي و اختلاف و دشمني به وجودآوردنـد          فضاي حرص و سودجوئي و اختلاف و دشمني به وجودآوردنـد          كمك به يكديگر،  
  .بايست برسد نمي وضع به جائي رسيد كه

  ))))٦٦٦٦((((به جاي خوشي ناخوشي يافتندبه جاي خوشي ناخوشي يافتندبه جاي خوشي ناخوشي يافتندبه جاي خوشي ناخوشي يافتند                                                                        ز احكام قرآن چو سر تا فتندز احكام قرآن چو سر تا فتندز احكام قرآن چو سر تا فتندز احكام قرآن چو سر تا فتند
        
        
        

                                                        

 . ٢٧٩ سوره بقره آيه - ٤

 . ٢٩ سوره الفتح آيه - ٥

ت و اما بحث درباره سلطه گران و مفاسدسلطه پذيري احتياج به فرصت ديگري اس» ربا« بحث ما فعلا درباره - ٦

 . دارد



 ٨

        
        يورش نظامي ظالمانه آمريكايورش نظامي ظالمانه آمريكايورش نظامي ظالمانه آمريكايورش نظامي ظالمانه آمريكا

            و انگليس به كشور اسلامي عراقو انگليس به كشور اسلامي عراقو انگليس به كشور اسلامي عراقو انگليس به كشور اسلامي عراق
 

 بـا حملـه بـه كـشور         انگلـيس انگلـيس انگلـيس انگلـيس  و   آمريكـا آمريكـا آمريكـا آمريكـا گردد    مي  متاسفانه هم اكنون كه اين سطور بر اين قلم جاري         
هاي كروز و با بكاربردن مواد ممنوعه و گازهاي سـمي             هاي آتش زا و موشك       بمب به وسيله   اسلامي عراق 

و باكـشتن افـرادي بـي    و باكـشتن افـرادي بـي    و باكـشتن افـرادي بـي    و باكـشتن افـرادي بـي    ها قـرار داده      را آماج اين سلاح   ... شهرهاي بغداد و نجف وكربلا و بصره و موصل          
فبارتر فبارتر فبارتر فبارتر دهند واسدهند واسدهند واسدهند واس    هاكينه هائي كه از اسلام در دل دارند را تسكين ميهاكينه هائي كه از اسلام در دل دارند را تسكين ميهاكينه هائي كه از اسلام در دل دارند را تسكين ميهاكينه هائي كه از اسلام در دل دارند را تسكين مي    دفاع و زنان و كودكان و تخريب خانهدفاع و زنان و كودكان و تخريب خانهدفاع و زنان و كودكان و تخريب خانهدفاع و زنان و كودكان و تخريب خانه

اينكه تعدادي از كـشورهاي اسـلامي ماننـد قطـر وبحـرين و كويـت و اردن پايگـاه هـائي را در اختيـار                          اينكه تعدادي از كـشورهاي اسـلامي ماننـد قطـر وبحـرين و كويـت و اردن پايگـاه هـائي را در اختيـار                          اينكه تعدادي از كـشورهاي اسـلامي ماننـد قطـر وبحـرين و كويـت و اردن پايگـاه هـائي را در اختيـار                          اينكه تعدادي از كـشورهاي اسـلامي ماننـد قطـر وبحـرين و كويـت و اردن پايگـاه هـائي را در اختيـار                          
        ....انداندانداند    لشگرآمريكا و انگليس قراردادهلشگرآمريكا و انگليس قراردادهلشگرآمريكا و انگليس قراردادهلشگرآمريكا و انگليس قرارداده

  . اين درد چقدر سنگين و تحمل آن چه اندازه مشكلاست
        ....َعدوِّنَاَعدوِّنَاَعدوِّنَاَعدوِّنَا    رةرةرةرةَ ولِينَا وكَثَْ ولِينَا وكَثَْ ولِينَا وكَثَْ ولِينَا وكَثْ    َّ انَّا نَشْكُو الَيك فَقْد نَبِينَا وغَيبةَّ انَّا نَشْكُو الَيك فَقْد نَبِينَا وغَيبةَّ انَّا نَشْكُو الَيك فَقْد نَبِينَا وغَيبةَّ انَّا نَشْكُو الَيك فَقْد نَبِينَا وغَيبة    اللَّهماللَّهماللَّهماللَّهم

        
 آخرين آيه قرآني كه نازل گرديدآخرين آيه قرآني كه نازل گرديدآخرين آيه قرآني كه نازل گرديدآخرين آيه قرآني كه نازل گرديد

        
 از جانـب خداونـد نـازل        »»»»ربـا ربـا ربـا ربـا ««««آيـات مربـوط بـه         پس از اينكه  : گويد   مي     در تفسير شريف مجمع البيان    در تفسير شريف مجمع البيان    در تفسير شريف مجمع البيان    در تفسير شريف مجمع البيان    

آخـرين آيـه از قـرآن اسـت نـازل             گرديد وخداوند با تشديد و تاكيد از رباخواري نهي كـرد ايـن آيـه كـه                
  :گرديد

  )٧( ََََ    ْ لاَ يظْلَمونْ لاَ يظْلَمونْ لاَ يظْلَمونْ لاَ يظْلَمون    ْ وهمْ وهمْ وهمْ وهم    ٍ ماكَسبتٍ ماكَسبتٍ ماكَسبتٍ ماكَسبت    ُّ نَفْسُّ نَفْسُّ نَفْسُّ نَفْس    َ كُلَ كُلَ كُلَ كُل    َّ تُوفَّيَّ تُوفَّيَّ تُوفَّيَّ تُوفَّي    ِ ثُمِ ثُمِ ثُمِ ثُم    ِ اِلَي اللّهِ اِلَي اللّهِ اِلَي اللّهِ اِلَي اللّه    َ فِيهَ فِيهَ فِيهَ فِيه    رجعونرجعونرجعونرجعونواتَّقُوا يوماً تُواتَّقُوا يوماً تُواتَّقُوا يوماً تُواتَّقُوا يوماً تُ

كنيد و به هر كس مطابق كردار اودر دنيا پاداش يا كيفر كنيد و به هر كس مطابق كردار اودر دنيا پاداش يا كيفر كنيد و به هر كس مطابق كردار اودر دنيا پاداش يا كيفر كنيد و به هر كس مطابق كردار اودر دنيا پاداش يا كيفر     ها به محضرپروردگار بازگشت ميها به محضرپروردگار بازگشت ميها به محضرپروردگار بازگشت ميها به محضرپروردگار بازگشت مي    روزي كه همه شما انسانروزي كه همه شما انسانروزي كه همه شما انسانروزي كه همه شما انسان يعني از
 روز در  روز در  روز در  روز در ٢١٢١٢١٢١بعد از آن بعد از آن بعد از آن بعد از آن  )ص(رسول خدا رسول خدا رسول خدا رسول خدا     كند كهكند كهكند كهكند كه    گيرد، بترسيد سپس اضافه ميگيرد، بترسيد سپس اضافه ميگيرد، بترسيد سپس اضافه ميگيرد، بترسيد سپس اضافه مي    م قرار نميم قرار نميم قرار نميم قرار نميشود و هيچ كس در آن روزمورد ستشود و هيچ كس در آن روزمورد ستشود و هيچ كس در آن روزمورد ستشود و هيچ كس در آن روزمورد ست    داده ميداده ميداده ميداده مي

  )٨( حيات بودحيات بودحيات بودحيات بود

        
        
        
        

                                                        

 . ٢٨١، آيه   سوره بقره- ٧

 . ٢٦٦، ص ٢ مجمع البيان ج - ٨



 ٩

        
        

   :    ربا در فرهنگ اهلبيت عصمتربا در فرهنگ اهلبيت عصمتربا در فرهنگ اهلبيت عصمتربا در فرهنگ اهلبيت عصمت
تـرين     يكـي از زشـت     »»»»رباربارباربا««««صادر شده است نيز     : در روايات اسلامي كه از اهلبيت عصمت و طهارت        

  . ترين گناهان معرفي شده است وبزرگ
تـرين گنـاه كبيـره و در        تـرين گنـاه كبيـره و در        تـرين گنـاه كبيـره و در        تـرين گنـاه كبيـره و در                روايت اكبر الكبائر يعني بـزرگ     روايت اكبر الكبائر يعني بـزرگ     روايت اكبر الكبائر يعني بـزرگ     روايت اكبر الكبائر يعني بـزرگ     ٣٣٣٣كبيره و در    كبيره و در    كبيره و در    كبيره و در         يكي از گناهان      يكي از گناهان      يكي از گناهان      يكي از گناهان      روايت  روايت  روايت  روايت ٥٥٥٥و آن در    و آن در    و آن در    و آن در    

  .))))٩٩٩٩((((ترين گناهانكبيره محسوب شده است ترين گناهانكبيره محسوب شده است ترين گناهانكبيره محسوب شده است ترين گناهانكبيره محسوب شده است     روايت به عنوان اعظم الكبائر يعني عظيمروايت به عنوان اعظم الكبائر يعني عظيمروايت به عنوان اعظم الكبائر يعني عظيمروايت به عنوان اعظم الكبائر يعني عظيم    يكيكيكيك
 كـه  -است و خداوند درباره آن وعده آتش جهنم           از گناهان كبيره   »»»»رباربارباربا««««:  فرمودند )ع( حضرت رضا حضرت رضا حضرت رضا حضرت رضا 

هاي آسماني حرام شده هاي آسماني حرام شده هاي آسماني حرام شده هاي آسماني حرام شده     و در همه كتابو در همه كتابو در همه كتابو در همه كتاب : خداخداخداخدا    ربا در كلام همه پيغمبرانربا در كلام همه پيغمبرانربا در كلام همه پيغمبرانربا در كلام همه پيغمبران داده است و -بريم  اه ميخدا پن از آن به
    .)١٠(     استاستاستاست

  
         بار زنا بار زنا بار زنا بار زنا٧٠٧٠٧٠٧٠گناه ربا از گناه ربا از گناه ربا از گناه ربا از 

            تر استتر استتر استتر است    با محرم خود در خانه خدا بزرگبا محرم خود در خانه خدا بزرگبا محرم خود در خانه خدا بزرگبا محرم خود در خانه خدا بزرگ
  

چنين چنين چنين چنين  :    و اهلبيتشو اهلبيتشو اهلبيتشو اهلبيتش در كلام پيغمبر خدادر كلام پيغمبر خدادر كلام پيغمبر خدادر كلام پيغمبر خداهيچ گناهي  اين تعبير، تعبير تكان دهنده عجيبي است ما درباره
ايـن  ....    كنـيم كنـيم كنـيم كنـيم     يك گناه تعبيري رسـاتر از ايـن تـصور نمـي    يك گناه تعبيري رسـاتر از ايـن تـصور نمـي    يك گناه تعبيري رسـاتر از ايـن تـصور نمـي    يك گناه تعبيري رسـاتر از ايـن تـصور نمـي        بينيم و نيز براي مجسم كردن بزرگيبينيم و نيز براي مجسم كردن بزرگيبينيم و نيز براي مجسم كردن بزرگيبينيم و نيز براي مجسم كردن بزرگي        تعبيري نمي تعبيري نمي تعبيري نمي تعبيري نمي 
تـر و شـديدتر     تـر و شـديدتر     تـر و شـديدتر     تـر و شـديدتر             زنا با محرم خود در خانـه خـدا بـزرگ          زنا با محرم خود در خانـه خـدا بـزرگ          زنا با محرم خود در خانـه خـدا بـزرگ          زنا با محرم خود در خانـه خـدا بـزرگ              ِ ربا از هفتاد مرتبه    ِ ربا از هفتاد مرتبه    ِ ربا از هفتاد مرتبه    ِ ربا از هفتاد مرتبه            گناه يك درهم پول   گناه يك درهم پول   گناه يك درهم پول   گناه يك درهم پول   عبارت كه   

از حـضرت   از حـضرت   از حـضرت   از حـضرت    مـا شـيعيان      است و از طريق     عبارتي است كه هم در روايات مسلّم شيعه و اهل تسنن آمده               استاستاستاست
   ))))١١١١١١١١((((....نقل شده است نقل شده است نقل شده است نقل شده است  )ع(     وحضرت باقر و حضرت صادقوحضرت باقر و حضرت صادقوحضرت باقر و حضرت صادقوحضرت باقر و حضرت صادق )ص(     رسول اكرمرسول اكرمرسول اكرمرسول اكرم

ميان گناه زنا و گنـاه ربـاخواري آمـده اسـت          بايد دانست كه منظور در اين روايات كه بر پايه مقايسه          
،   ن كبيره اسـت    از گناها  -شود    مي   چنانكه توضيح داده   - زنا نيز    »»»»زنا گناه بزرگي نباشد   زنا گناه بزرگي نباشد   زنا گناه بزرگي نباشد   زنا گناه بزرگي نباشد       گناهگناهگناهگناه««««اين نيست كه    

   است گناه رباگناه رباگناه رباگناه ربابلكه مقصود بيان عظمت وزشتي بسيار بالاي 
بـسيار    علـيهم الـسلام   علـيهم الـسلام   علـيهم الـسلام   علـيهم الـسلام        گفتـار اهلبيـت عـصمت     گفتـار اهلبيـت عـصمت     گفتـار اهلبيـت عـصمت     گفتـار اهلبيـت عـصمت     و  فرهنگ قرآن مجيد  فرهنگ قرآن مجيد  فرهنگ قرآن مجيد  فرهنگ قرآن مجيد  چون كبيره بودن گناه زنا از جهت        

  .روشن است 
  : فرمودند)ع(     حضرت امير مؤمنانحضرت امير مؤمنانحضرت امير مؤمنانحضرت امير مؤمنان

                                                        

 .   از بحار الانوار علامه مجلسي گرفته شده است- ٩

 . ١٢٩ ص ١٨ جامع احاديث الشيعه ج - ١٠
 . ١٢٥ ص ١٨الشيعه ج   و جامع احاديث١١٩و ص  ١١٧ ص ١٠٣ج . ٥٨ ص ٧٧ بحار الانوار ج - ١١



 ١٠

  
  

 گريبـانگير انـسان       در آخـرت در آخـرت در آخـرت در آخـرت  تـا   و سـه   دردنيـا دردنيـا دردنيـا دردنيـا هـا      شش چيز است كه سه تـا از آن         »»»»زنازنازنازنا««««عاقبت و اثر    
  .شود مي

        ::::در دنيادر دنيادر دنيادر دنيا
        ....بردبردبردبرد     آبروي انسان را از چهره او مي آبروي انسان را از چهره او مي آبروي انسان را از چهره او مي آبروي انسان را از چهره او مي----    ١١١١
        ....كندكندكندكند     روزي را قطع مي روزي را قطع مي روزي را قطع مي روزي را قطع مي----    ٢٢٢٢
        ....شودشودشودشود    ، موجب فنا و تباهي انسان مي، موجب فنا و تباهي انسان مي، موجب فنا و تباهي انسان مي، موجب فنا و تباهي انسان مي     با سرعت با سرعت با سرعت با سرعت----    ٣٣٣٣

   :    آخرت موجبآخرت موجبآخرت موجبآخرت موجبو در عالم 
        .... غضب خداوند قهار غضب خداوند قهار غضب خداوند قهار غضب خداوند قهار----    ١١١١
        .... رسيدگي سخت به حساب در روز قيامت  رسيدگي سخت به حساب در روز قيامت  رسيدگي سخت به حساب در روز قيامت  رسيدگي سخت به حساب در روز قيامت ----    ٢٢٢٢
        ))))١٢١٢١٢١٢((((....شودشودشودشود     آتش جهنم مي آتش جهنم مي آتش جهنم مي آتش جهنم مي----    ٣٣٣٣

  
  شرافت و عزّت در كسب و تجارت استشرافت و عزّت در كسب و تجارت استشرافت و عزّت در كسب و تجارت استشرافت و عزّت در كسب و تجارت است

 

  . تشويق و ترغيب به تجارت و كسب و كار است بايد توجه كنيم كه يكي از اصول و فرهنگ اسلام
اقتصادي مستقل و عزّت بخـش باشـند و هـيچ وقـت               اولياي بزرگ اسلام براي اينكه مسلمانان داراي      

هـا رابـه جـديت و كـار و كوشـش در امـر        ي آناحتياج به سوي بيگانگـان دراز نكننـد در هـر فرصـت           دست
  .كردند ترغيب مي ، صنعت و تجارت زراعت

  )١٣(.ُ ُ ُ ُ     ُ ولاَ التَّوسلُ ولاَ التَّوسلُ ولاَ التَّوسلُ ولاَ التَّوسل    ُ،اَلتَقَلُّلُ،اَلتَقَلُّلُ،اَلتَقَلُّلُ،اَلتَقَلُّل    ُ لاَ الدنيةُ لاَ الدنيةُ لاَ الدنيةُ لاَ الدنية    اَلْمنِيةاَلْمنِيةاَلْمنِيةاَلْمنِية: فرمود  مي)ع(حضرت امير مؤمنان 
        ....    نهنهنهنهوابستگي و توسل به بيگانگان وابستگي و توسل به بيگانگان وابستگي و توسل به بيگانگان وابستگي و توسل به بيگانگان     ، به كم ساختن آري ولي، به كم ساختن آري ولي، به كم ساختن آري ولي، به كم ساختن آري ولي    مرگ آري اما ذلّت نهمرگ آري اما ذلّت نهمرگ آري اما ذلّت نهمرگ آري اما ذلّت نه:  يعني

و در اين ميان تاكيد بيشتر بر اين بود كه هميشه كسب وكار از راه حلال را مـد نظـر داشـته باشـند و                          
  .تحصيل مال از راه حرام نكنند هرگز اقدام براي

ْ ْ ْ ْ     ُ مـن ُ مـن ُ مـن ُ مـن     المـؤمِن المـؤمِن المـؤمِن المـؤمِن : كردنـد فرمودنـد   مـؤمن را بيـان مـي     هـاي   در حديثي كه نشانه )ع(حضرت امير مؤمنان    
        ))))١٤١٤١٤١٤((((....ُُُُ    َمكْسبهَمكْسبهَمكْسبهَمكْسبه    طَابطَابطَابطَاب

                                                        

 . ٣٣١ ص ٣٤ بحار الانوار ج - ١٢

 .  ٣٩٦ نهج البلاغة كلمات قصار- ١٣
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  .حلال و پاكيزه باشد  يعني نخستين علامت مؤمن آن است كه داراي كسب
دارد دعاي او به اجابت برسد بايد كسب خـود را             مي  كسي كه دوست  : فرمود   مي )ع(حضرت صادق   

  )١٥(.قرار بدهد حلال
ر  در ميان تعليمات مربوط به كسب و كارتوجه خاصي به بازار داشتند و رونق كـا عليهم الـسلام عليهم الـسلام عليهم الـسلام عليهم الـسلام و اهلبيت   

  .كردند مي بازار و بازاريان براساس صداقت و امانت و تقوا را عزّت مسلمانان معرفي
كه يكي از بازاريان بودبراي تشويق به كار بازار اين عبارت را بيـان          »  مصادف« به   )ع(حضرت كاظم   

كـه عـزّت و   يعني به طرف بـازار    يعني صبح زودتر به سوي عزّت خود حركت كن  )١٦(.عِزِّكعِزِّكعِزِّكعِزِّك        أُغْد اِلَي أُغْد اِلَي أُغْد اِلَي أُغْد اِلَي كرد  
  . صحيح بازار است گام بردار و بشتاب كرامت تو در گرو چرخش

  
  تجارت باعث افزايش بركت و عقلتجارت باعث افزايش بركت و عقلتجارت باعث افزايش بركت و عقلتجارت باعث افزايش بركت و عقل

 

قـسمت از كـار اسـت و نُـه قـسمت آن در كـار                قـسمت از كـار اسـت و نُـه قـسمت آن در كـار                قـسمت از كـار اسـت و نُـه قـسمت آن در كـار                قـسمت از كـار اسـت و نُـه قـسمت آن در كـار                        بركـت در ده   بركـت در ده   بركـت در ده   بركـت در ده   :  فرمودند )ص(حضرت رسول اكرم    
  .))))١٧١٧١٧١٧((((    تجارت استتجارت استتجارت استتجارت است

ت عنايت كنـد چـه      تجارت كنيد تاخداوند به وضع اقتصادي شما برك       :  فرمود ٧حضرت امير مؤمنان    
   )١٨(.است و نه قسمت آن در تجارت است  روزي ده قسمت:  شنيدم كه فرمودند)ص( پيغمبر خدا زا اينكه

دهد و  يعني تجارت فرهنگ انسان را افزايش مي)١٩(      العقل العقل العقل العقل        ُ تزيد فيُ تزيد فيُ تزيد فيُ تزيد في    التجارةالتجارةالتجارةالتجارة:  فرمود٧حضرت صادق 
        .كند را زيادتر مي عقل انسان

        
        
        

        نيفتيدنيفتيدنيفتيدنيفتيد» » » » رباربارباربا««««تا در تا در تا در تا در     يريديريديريديريدمسائل شرعي تجارت را ياد بگمسائل شرعي تجارت را ياد بگمسائل شرعي تجارت را ياد بگمسائل شرعي تجارت را ياد بگ
        

                                                                                                                                                                   

 . ٢٩٣ ص ٦٧ بحار الانوار ج - ١٤

 . ٣٧٣ ص ٩٣ بحار الانوار ج - ١٥

 . ٤ ص ١٢ وسائل الشيعه ج - ١٦

 . ٣ ص ١٢  وسائل الشيعه ج - ١٧ و - ١٧

  

  .٤ ص ١٢ وسائل الشيعه ج - ١٩



 ١٢

فراوانـي شـده اسـت كـه بازاريـان محتـرم مـسائل               در ميان احاديث مربوط به كسب و تجارت تاكيد        
كـسي كـه    : فرمودنـد    مـي  )ع(حضرت امير مؤمنـان      .شرعي كسب وتجارت را ياد بگيرند تا در حرام نيفتند         

 »»»»    ورطـه ربـاخواري   ورطـه ربـاخواري   ورطـه ربـاخواري   ورطـه ربـاخواري   ««««ل شود در    مشغو ، به كسب و تجارت      پيش ازياد گرفتن مسائل شرعي كسب و تجارت       
  )٢٠(.خواهد افتاد

اي مـردم نخـست مـسائل شـرعي خـود رافرابگيريـد و از آن پـس بـه كـار تجـارت                        : فرمود  و نيز مي  
        ))))٢١٢١٢١٢١((((....تر است تر است تر است تر است     ، پنهان، پنهان، پنهان، پنهان    سنگ صافسنگ صافسنگ صافسنگ صاف    قسم به خداربا در اين امت اسلامي از حركت كردن مورچه رويقسم به خداربا در اين امت اسلامي از حركت كردن مورچه رويقسم به خداربا در اين امت اسلامي از حركت كردن مورچه رويقسم به خداربا در اين امت اسلامي از حركت كردن مورچه رويبپردازيد 

        
            رباخواري استرباخواري استرباخواري استرباخواري است    هاهاهاها    ترين كسبترين كسبترين كسبترين كسب    بدترين و ناپاكبدترين و ناپاكبدترين و ناپاكبدترين و ناپاك

 

، روحـي و   ، بـدني  ، اجتمـاعي  ضـررهاي فـردي   هـاي حـرام داراي      بر اين اساس كه تحصيل مال از راه       
ها اجتناب كنند ودر ميان كسب هاي حرام تاكيد و            اسلام تاكيد دارد كه مسلمانان جدا از آن         فرهنگي است 

  : است دهها به عمل نيام به عمل آمده است درباره هيچ يك از آن»ربا«تشديدي كه نسبت به 
  .)٢٢( كسب الرباكسب الرباكسب الرباكسب الربا    شر المكاسبشر المكاسبشر المكاسبشر المكاسب:  فرمودند)ص(حضرت رسول اكرم 

  .كند پيدا مي هائي است كه با ربا ارتباط ها كسب يعني بدترين كسب
  )٢٣(.أخبث المكاسب كسب الرباأخبث المكاسب كسب الرباأخبث المكاسب كسب الرباأخبث المكاسب كسب الربا: و نيز فرمودند

  . ها رباخواري است ترين كسب يعني پليدترين و ناپاك
هـاي حـرام و     ترسـم كـسب     خـود مـي      از آن بـر امـت      تـرين چيـزي كـه       ترسـناك : فرمودنـد   و نيز مي  

  )٢٤(. رباخواري است
كند و تا به كند و تا به كند و تا به كند و تا به     اي كه ربا خورده است پرمياي كه ربا خورده است پرمياي كه ربا خورده است پرمياي كه ربا خورده است پرمي    هر كس ربا بخورد خداوند شكم او رااز آتش جهنم به همان اندازههر كس ربا بخورد خداوند شكم او رااز آتش جهنم به همان اندازههر كس ربا بخورد خداوند شكم او رااز آتش جهنم به همان اندازههر كس ربا بخورد خداوند شكم او رااز آتش جهنم به همان اندازه :و نيز فرمودند

پذيرد و خداوند و پذيرد و خداوند و پذيرد و خداوند و پذيرد و خداوند و     نيكي را از او نمينيكي را از او نمينيكي را از او نمينيكي را از او نمي    ململململاز مال ربا در نزد او باشد خداوند هيچ عاز مال ربا در نزد او باشد خداوند هيچ عاز مال ربا در نزد او باشد خداوند هيچ عاز مال ربا در نزد او باشد خداوند هيچ ع))))    كه مقدار بسيار كم وكوچك استكه مقدار بسيار كم وكوچك استكه مقدار بسيار كم وكوچك استكه مقدار بسيار كم وكوچك است((((اندازه يك قيراط اندازه يك قيراط اندازه يك قيراط اندازه يك قيراط 
  )٢٥(. كنندكنندكنندكنند    او را لعنت مياو را لعنت مياو را لعنت مياو را لعنت مي    فرشتگان خدا هميشهفرشتگان خدا هميشهفرشتگان خدا هميشهفرشتگان خدا هميشه

        
        هر نوع كمكهر نوع كمكهر نوع كمكهر نوع كمك

                                                        

 . ١١٨ ص ١٠٣ بحار الانوار ج - ٢٠

 . ١١٧ ص ١٠٣ بحار الانوار ج - ٢١

 . ١١٥ ص ٧٧ بحار الانوار ج - ٢٢

 . ١٢٩ ص ١٨ جامع احاديث الشيعه ج - ٢٣

 . ١٥٨ ص ٧٣ بحار الانوار ج - ٢٤

 . ١٢٦ ص ١٨ جامع احاديث الشيعه ج - ٢٥



 ١٣

            به رباخواري از گناهان كبيره استبه رباخواري از گناهان كبيره استبه رباخواري از گناهان كبيره استبه رباخواري از گناهان كبيره است
 

ربـاخواري از گناهـان كبيـره اسـت و گنـاه         اي بزرگ است كه هـر نـوع كمـك بـه             گناه ربا به اندازه   
پيغمبر خدا پيغمبر خدا پيغمبر خدا پيغمبر خدا  كه:  در اين رابطه فرمودند)ع(ر مؤمنان حضرت امي. گناه رباخواري است كمك كردن نيز معادل

هـا در  هـا در  هـا در  هـا در      ربا گيرنده و ربا دهنده و نويـسنده سـنَدِربا و دو شـاهد آن را لعنـت كـرده اسـت و همـه ايـن            ربا گيرنده و ربا دهنده و نويـسنده سـنَدِربا و دو شـاهد آن را لعنـت كـرده اسـت و همـه ايـن            ربا گيرنده و ربا دهنده و نويـسنده سـنَدِربا و دو شـاهد آن را لعنـت كـرده اسـت و همـه ايـن            ربا گيرنده و ربا دهنده و نويـسنده سـنَدِربا و دو شـاهد آن را لعنـت كـرده اسـت و همـه ايـن             ))))عععع((((
        ))))٢٦٢٦٢٦٢٦((((....يكساننديكساننديكساننديكسانند    گناهگناهگناهگناه

        تاكيد بر ترك ربا در تمامتاكيد بر ترك ربا در تمامتاكيد بر ترك ربا در تمامتاكيد بر ترك ربا در تمام
  )ص(هاي حضرت پيغمبرهاي حضرت پيغمبرهاي حضرت پيغمبرهاي حضرت پيغمبر    عهدنامهعهدنامهعهدنامهعهدنامه

 

ها كه با اشخاص حقيقي يا حقـوقي منعقـد        نامه  حها و صل     در تمام عهدنامه   )ص(حضرت پيغمبر اكرم    
        ....دادداددادداد    داد و ترك ربا را جزءاصول آن عهدنامه قرار ميداد و ترك ربا را جزءاصول آن عهدنامه قرار ميداد و ترك ربا را جزءاصول آن عهدنامه قرار ميداد و ترك ربا را جزءاصول آن عهدنامه قرار مي    خانمانسوز رباخواري را تذكر ميخانمانسوز رباخواري را تذكر ميخانمانسوز رباخواري را تذكر ميخانمانسوز رباخواري را تذكر مي    گناهگناهگناهگناهكرد  مي

ها ايـن بـود     ها ايـن بـود     ها ايـن بـود     ها ايـن بـود             شد از جمله شرط   شد از جمله شرط   شد از جمله شرط   شد از جمله شرط           اي كه ميان آن حضرت ويهود و نصارا نوشته        اي كه ميان آن حضرت ويهود و نصارا نوشته        اي كه ميان آن حضرت ويهود و نصارا نوشته        اي كه ميان آن حضرت ويهود و نصارا نوشته                عهدنامهعهدنامهعهدنامهعهدنامهبراي نمونه در    
        ....ُُُُ    ِ مِنْهِ مِنْهِ مِنْهِ مِنْه    ُ رسولِهُ رسولِهُ رسولِهُ رسولِه    ِ وذِمةِ وذِمةِ وذِمةِ وذِمة    ُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه    ْ ذِمةْ ذِمةْ ذِمةْ ذِمة    قَد برِئَتقَد برِئَتقَد برِئَتقَد برِئَتْ لاَيأْكُلُوا الربا فَْ لاَيأْكُلُوا الربا فَْ لاَيأْكُلُوا الربا فَْ لاَيأْكُلُوا الربا فَ    أَنأَنأَنأَن: : : :     كهكهكهكه

كنند نيز نبايد ربا بخورند و جامعه اسلامي را كنند نيز نبايد ربا بخورند و جامعه اسلامي را كنند نيز نبايد ربا بخورند و جامعه اسلامي را كنند نيز نبايد ربا بخورند و جامعه اسلامي را     ميميميمي    يهود و نصارا كه در پناه دولت اسلامي زندگييهود و نصارا كه در پناه دولت اسلامي زندگييهود و نصارا كه در پناه دولت اسلامي زندگييهود و نصارا كه در پناه دولت اسلامي زندگييعني 
خـارج اسـت و     خـارج اسـت و     خـارج اسـت و     خـارج اسـت و      )ص( به رباآلوده كنند و هر كس مرتكب رباخواري شود از پيمـان خـداو رسـول خـدا                 به رباآلوده كنند و هر كس مرتكب رباخواري شود از پيمـان خـداو رسـول خـدا                 به رباآلوده كنند و هر كس مرتكب رباخواري شود از پيمـان خـداو رسـول خـدا                 به رباآلوده كنند و هر كس مرتكب رباخواري شود از پيمـان خـداو رسـول خـدا                 

  )٢٧( ....كردكردكردكرد    زهمين امر را عملي ميزهمين امر را عملي ميزهمين امر را عملي ميزهمين امر را عملي مينينينيني )ع( حضرت اميرحضرت اميرحضرت اميرحضرت امير
  
  
  
  

        
        

        به يهوديبه يهوديبه يهوديبه يهودي: : : : )ص( حضرت پيغمبرحضرت پيغمبرحضرت پيغمبرحضرت پيغمبر
        و رباخوار سلام نكنيدو رباخوار سلام نكنيدو رباخوار سلام نكنيدو رباخوار سلام نكنيد

 

                                                        

 . يداود و ترمذي  و صحيح مسلم و مسند احمد و سنن اب٤٢٩ ص ١٢ وسائل الشيعه ج - ٢٦

 . ١٩٨ ص ١٨ جامع احاديث الشيعه ج - ٢٧



 ١٤

دانيم يكي از فرائض مهم اسلامي امر به معروف ونهي از منكر است و بر اين اساس هـر مـسلماني           مي
 و از انجـام     ارشـاد و وادار كنـد       به اندازه قدرت و امكانات خود ديگران را به كارهاي نيـك             وظيفه دارد كه  

  :  فرمودند)ص(عمل بياورد كه حضرت پيغمبر اكرم  كارهاي ناپسند جلوگيري به
كنند و نيـز همـديگر را در انجـام كارهـاي خيـر كمـك        كنند و نيـز همـديگر را در انجـام كارهـاي خيـر كمـك        كنند و نيـز همـديگر را در انجـام كارهـاي خيـر كمـك        كنند و نيـز همـديگر را در انجـام كارهـاي خيـر كمـك            من تا هنگامي كه يكديگر را امر به معروف و نهي از منكرمي          من تا هنگامي كه يكديگر را امر به معروف و نهي از منكرمي          من تا هنگامي كه يكديگر را امر به معروف و نهي از منكرمي          من تا هنگامي كه يكديگر را امر به معروف و نهي از منكرمي                  امتامتامتامت

ها ها ها ها     از زندگي آناز زندگي آناز زندگي آناز زندگي آن    فريضه اسلامي را ترك كنند، بركتفريضه اسلامي را ترك كنند، بركتفريضه اسلامي را ترك كنند، بركتفريضه اسلامي را ترك كنند، بركتنمايند در سايه خير و خوبي زندگي خواهندكرد ولي وقتي كه اين نمايند در سايه خير و خوبي زندگي خواهندكرد ولي وقتي كه اين نمايند در سايه خير و خوبي زندگي خواهندكرد ولي وقتي كه اين نمايند در سايه خير و خوبي زندگي خواهندكرد ولي وقتي كه اين     ومساعدت ميومساعدت ميومساعدت ميومساعدت مي
        ))))٢٨٢٨٢٨٢٨((((....كنندكنندكنندكنند    ياوري پيدا نميياوري پيدا نميياوري پيدا نميياوري پيدا نمي    گردند و در آسمان و زمين براي خود يار وگردند و در آسمان و زمين براي خود يار وگردند و در آسمان و زمين براي خود يار وگردند و در آسمان و زمين براي خود يار و    مسلط ميمسلط ميمسلط ميمسلط مي    ها برخوبانشانها برخوبانشانها برخوبانشانها برخوبانشان    آنآنآنآنبدان بدان بدان بدان  و  و  و  و مي شود مي شود مي شود مي شود سلب سلب سلب سلب 

است مراتب و درجات رعايت شود و يك مرتبه          دانيم در امر به معروف و نهي از منكر لازم           و نيز مي  
شوند با چهره درهم  مرتكب گناه مي    اي نداد اين است كه با كساني كه         نكه گفتار ملايم نتيجه   از آن بعد ازاي   

برخورد كنيم تا شايد اين نوع برخورد آن هارا متنبـه كنـد و ازراه گنـاه بـه سـوي راه            كشيده و با بي اعتنائي    
 كـه ربـاخواررا در      )ص(است گفتار حكيمانه پيغمبـر بـزرگ اسـلام            صحيح زندگي برگردانَد و بر اين پايه      

  .))))٣٠٣٠٣٠٣٠(((( و رباخوار سلام نكنيد و رباخوار سلام نكنيد و رباخوار سلام نكنيد و رباخوار سلام نكنيد))))٢٩٢٩٢٩٢٩((((به يهودي به يهودي به يهودي به يهودي : رديف يهود قرار دادند و فرمودند
        

      رباخواري سقوطرباخواري سقوطرباخواري سقوطرباخواري سقوط: : : : )ص( حضرت پيغمبرحضرت پيغمبرحضرت پيغمبرحضرت پيغمبر
  كندكندكندكند    و هلاكت جامعه را فراهم ميو هلاكت جامعه را فراهم ميو هلاكت جامعه را فراهم ميو هلاكت جامعه را فراهم مي

 -هـا      اعمال انسان   عليهم السلام   اهلبيت عصمت   بايد توجه داشت كه بر اساس آيات قرآني و روايات         
  :دو نوع عكس العمل دارد- چه خوب و چه بد

        ....     عكس العمل دنيوي عكس العمل دنيوي عكس العمل دنيوي عكس العمل دنيوي----    ١١١١
        ....     عكس العمل اُخروي عكس العمل اُخروي عكس العمل اُخروي عكس العمل اُخروي----    ٢٢٢٢

انفـاق و  انفـاق و  انفـاق و  انفـاق و      ، وحدت و اتحاد و پـاكي     ، وحدت و اتحاد و پـاكي     ، وحدت و اتحاد و پـاكي     ، وحدت و اتحاد و پـاكي             ، تقوي ، تقوي ، تقوي ، تقوي         ، عدالت ، عدالت ، عدالت ، عدالت         ، امانت ، امانت ، امانت ، امانت         انجام عبادتها،صداقت انجام عبادتها،صداقت انجام عبادتها،صداقت انجام عبادتها،صداقت  يعني اعمال و روحيات خوب مانند     
 بـدن وطـول   هـا و سـلامت    در همين دنياموجب عزّت و عظمت فراواني نعمت  كمك به مردم و جهاد در راه خدا       كمك به مردم و جهاد در راه خدا       كمك به مردم و جهاد در راه خدا       كمك به مردم و جهاد در راه خدا       

هاي اِلاَهـي   شودو در عالم آخرت موجب رسيدن نعمت      ها و پديد آمدن رفاه زندگي مي        عمر و ارزاني نرخ   
، ترك امر به معروف و ، ترك امر به معروف و ، ترك امر به معروف و ، ترك امر به معروف و     ، حق شكني، حق شكني، حق شكني، حق شكني    ظلمظلمظلمظلمناپسند مانند  بعكس اعمال بد و ملكات. گردد وسعادت و ثواب اخروي مي

  ،  سختي زندگي عثدر اين عالم با     ، رشوه و نفاق، رشوه و نفاق، رشوه و نفاق، رشوه و نفاق    ، خيانت، خيانت، خيانت، خيانت    از منكر، دروغاز منكر، دروغاز منكر، دروغاز منكر، دروغ    نهينهينهينهي
  هـا و در جهـان آخـرت    ها و انواع گرفتاري ها، كوتاهي عمرهاشيوع بيماري   ، گراني نرخ    سلب بركت 

  .شود موجب عذاب اِلاَهي مي

                                                        

 . ٣٩٨ ص ١١ وسائل الشيعه ج - ٢٨

 . گيرند  منظور از يهود يهودياني است كه با مسلمانان راه عناد پيش مي- ٢٩

   ب- ٣٠

 . ٩ ص ٧٦حار الانوار ج 



 ١٥

كنـد     را باعث هلاكت جامعه معرفي مي      »»»»    رباخواريرباخواريرباخواريرباخواري««««)ص(بر اين اساس است كه حضرت رسول اكرم         
كنددر اين كنددر اين كنددر اين كنددر اين     هنگامي كه خداوند در نتيجه اعمال بد مردم اراده ميهنگامي كه خداوند در نتيجه اعمال بد مردم اراده ميهنگامي كه خداوند در نتيجه اعمال بد مردم اراده ميهنگامي كه خداوند در نتيجه اعمال بد مردم اراده مي  يعني ُ الربا ُ الربا ُ الربا ُ الربا         كَاً ظَهر فِيهِم  كَاً ظَهر فِيهِم  كَاً ظَهر فِيهِم  كَاً ظَهر فِيهِم  ٍ هلاَ ٍ هلاَ ٍ هلاَ ٍ هلاَ         اذَا أراد االله بِقَوم   اذَا أراد االله بِقَوم   اذَا أراد االله بِقَوم   اذَا أراد االله بِقَوم    :فرمايد  ومي

ِ ِ ِ ِ     وسيله سقوط و هلاكـت وسيله سقوط و هلاكـت وسيله سقوط و هلاكـت وسيله سقوط و هلاكـت     آورد و به اينآورد و به اينآورد و به اينآورد و به اين    ها پديد ميها پديد ميها پديد ميها پديد مي    عنوان يك بلا در ميان آن   عنوان يك بلا در ميان آن   عنوان يك بلا در ميان آن   عنوان يك بلا در ميان آن           بهبهبهبه» » » » رباربارباربا««««ها را مورد مكافات قرار بدهد       ها را مورد مكافات قرار بدهد       ها را مورد مكافات قرار بدهد       ها را مورد مكافات قرار بدهد               دنيا آن دنيا آن دنيا آن دنيا آن 
  .)٣١( كندكندكندكند    ها را فراهم ميها را فراهم ميها را فراهم ميها را فراهم مي    جامعه آنجامعه آنجامعه آنجامعه آن

 در     سـعدي سـعدي سـعدي سـعدي كـه ايـن قـسمت از اشـعار     .دن ربا در جامعه اسلامي مسلّم ورباخوار منفـور اسـت       حرام و پليد بو   
  : است بوستان وي بيانگر آن

        رباخواري از نردباني فتادرباخواري از نردباني فتادرباخواري از نردباني فتادرباخواري از نردباني فتاد

        شنيدم كه هم در نَفَس جان بدادشنيدم كه هم در نَفَس جان بدادشنيدم كه هم در نَفَس جان بدادشنيدم كه هم در نَفَس جان بداد

        پسر چند روزي گرِسِتن گرفتپسر چند روزي گرِسِتن گرفتپسر چند روزي گرِسِتن گرفتپسر چند روزي گرِسِتن گرفت

            دگر با حريفان نشستن گرفتدگر با حريفان نشستن گرفتدگر با حريفان نشستن گرفتدگر با حريفان نشستن گرفت

            بخواب اندرش ديد و پرسيد حالبخواب اندرش ديد و پرسيد حالبخواب اندرش ديد و پرسيد حالبخواب اندرش ديد و پرسيد حال

         حشر و نشر و سؤال حشر و نشر و سؤال حشر و نشر و سؤال حشر و نشر و سؤالكه چون رستي ازكه چون رستي ازكه چون رستي ازكه چون رستي از

        بگفت اي پسر قصه بر من مخوانبگفت اي پسر قصه بر من مخوانبگفت اي پسر قصه بر من مخوانبگفت اي پسر قصه بر من مخوان

        بدوزخ در افتادم از نردبانبدوزخ در افتادم از نردبانبدوزخ در افتادم از نردبانبدوزخ در افتادم از نردبان

            بنزديك من شبرو راهزنبنزديك من شبرو راهزنبنزديك من شبرو راهزنبنزديك من شبرو راهزن

        ))))٣٢٣٢٣٢٣٢((((    به از فاسق پارسا پيرهنبه از فاسق پارسا پيرهنبه از فاسق پارسا پيرهنبه از فاسق پارسا پيرهن

        

        

        

        

        

        

        

        فلسفه حرمت ربافلسفه حرمت ربافلسفه حرمت ربافلسفه حرمت ربا

 

                                                        

 . ٣٩٠ ص ١ و مجمع البيان ج ٤٢٧ ص ١٢ وسائل الشيعه ج - ٣١

 . گيرد خود مي ري است كه قيافه حق به جانب بهخوا، ربا رسا پيرهنمنظور از فاسق پا - ٣٢



 ١٦

تامين مصالح فرد و جامعه تشريع شده است بـه     بايد توجه داشته باشيم كه احكام شرع اسلام بر اساس         
دهد و در اين رابطـه        م همه كارهاي خود را بر اساس حكمت ومصلحت انجام مي          خداوند حكي   اين معنا كه  

همـه و همـه بـر اسـاس           احكام و قوانيني كه ازجانب آن ذات مقدس بـراي بنـدگانش فرسـتاده شـده اسـت                 
   . ها بدون فلسفه و حكمت نيست حكمت و مصلحت است و هيچ يك ازآن

در انجـام آن مـصلحتي وجـود دارد و لازم             سـت روي اين اصل هر عملي را كه اسلام واجب كرده ا          
مصالح مورد نظر شارع واجبات را به انجام برسانيم و هرعملي را كه حرام كـرده اسـت بـر      است براي تامين  

،محرمـات اِلاَهـي    اين پايه است كه داراي ضررو مفسده است و لازم است براي احتراز از مفاسد و مضرات    
  .را ترك كنيم 

 علـيهم الـسلام   مجيد و احاديـث اهلبيـت عـصمت           نيز بطوريكه از آيات قرآن    » » » » رباربارباربا«««« مضرات و مفاسد  
        . كنيم ها در اين جا مبادرت مي شود زياداست كه ما به ذكر برخي از آن استفاده مي

        
      ظلم استظلم استظلم استظلم است» » » »     رباخواريرباخواريرباخواريرباخواري««««

ظلم ستيزي و عدالت خواهي از اصول اساسي وخدشه ناپذير اسـلام و جـزء رسـالت پيغمبـران خـدا                     
با اين اصل در تـضاد اسـت   »  رباخواري«و چون . ترين هدف اقتصادي اسلام است    وبرقراري عدل مهم  است  

  .تضييع حقوق است  است استثمار انسان و» ربا«اي كه در برگيرنده  معامله.را حرام كرده است  اسلام آن
شود و ثواب   مي آغاز    انفاق وكمك به محرومان جامعه    انفاق وكمك به محرومان جامعه    انفاق وكمك به محرومان جامعه    انفاق وكمك به محرومان جامعه     در سوره بقره با تشويق به        ٢٨٠ تا   ٢٧٣آيات  

 تأكيـد اسـت و بعـد از آن    مـورد  »»»»ربـا ربـا ربـا ربـا ««««اين كار مورد تذكر قرار ميگيـرد پـس از آن حـرام بـودن       و فضيلت 
شود و خداوند افراد      در مقايسه با انفاق وصدقات ذكر مي      » » » » رباربارباربا«««« و ذكر آثار     »»»»    رباخوارانرباخوارانرباخوارانرباخواران«««« خصوصيات روحي 

ربـاخواري كـه اعـلان مبـارزه بـا       ها از عواقب ندارد و به آ   بر حذر مي       ربا خواري ربا خواري ربا خواري ربا خواري مؤمن را با تاكيد شديداز      
دهد و در نهايت علّت حرام بودن ربا را كه ظلم و استثماراسـت بـا ايـن عبـارت                      خدا و پيغمبر است خبرمي    

        ََََ    َ ولَا تُظْلَمونَ ولَا تُظْلَمونَ ولَا تُظْلَمونَ ولَا تُظْلَمون    ْ لاَ تَظْلِمونْ لاَ تَظْلِمونْ لاَ تَظْلِمونْ لاَ تَظْلِمون    ُأَموالِكُمُأَموالِكُمُأَموالِكُمُأَموالِكُم    ْ رؤوسْ رؤوسْ رؤوسْ رؤوس    ْ فَلَكُمْ فَلَكُمْ فَلَكُمْ فَلَكُم    ن تُبتُمن تُبتُمن تُبتُمن تُبتُم    واواواوا: كند بيان مي
برداريد و توبه كنيد اصـل مـال شـما متعلـق بـه شـما              دست »»»»    رباخواريرباخواريرباخواريرباخواري««««ت  ت  ت  ت  اين عمل زش  اين عمل زش  اين عمل زش  اين عمل زش  اگر از   :  يعني

ايـد و نـه بـه     ظلم كـرده » ربا«اضافه   كه در اين صورت نه به واسطه گرفتن       - و آنرا فقط پس بگيريد       -است  
 . حـق  شـما اسـت         فقط   ايد يعني گرفتن اصل مال بدون زيادي        مورد ستم واقع شده     اصل مالتان  خاطر گرفتن 

 نيـز  )ع(ظلـم اسـت و در روايتـي از حـضرت رضـا          ، اين آيه از قرآن صراحت دارد كه گرفتن ربا            اين بنابر
   .))))٣٣٣٣٣٣٣٣((((    ِ وفنَاءِ الاَموالِ وفنَاءِ الاَموالِ وفنَاءِ الاَموالِ وفنَاءِ الاَموال    ْ الفَسادِ والظُّلْمْ الفَسادِ والظُّلْمْ الفَسادِ والظُّلْمْ الفَسادِ والظُّلْم     ذَلِكَمِن ذَلِكَمِن ذَلِكَمِن ذَلِكَمِن        لِما فيلِما فيلِما فيلِما في: ربا ظالمانه بودن آن ذكر شده است كه فرمودند علّت حرمت

كشاند و رباخواري ظلم است وموجب فناي كشاند و رباخواري ظلم است وموجب فناي كشاند و رباخواري ظلم است وموجب فناي كشاند و رباخواري ظلم است وموجب فناي     راه فساد و تباهي ميراه فساد و تباهي ميراه فساد و تباهي ميراه فساد و تباهي مي    علّت حرام بودن ربا اين است كه اموال را بهعلّت حرام بودن ربا اين است كه اموال را بهعلّت حرام بودن ربا اين است كه اموال را بهعلّت حرام بودن ربا اين است كه اموال را بهيعني 
        ....گرددگرددگرددگردد    اموال مياموال مياموال مياموال مي

                                                        

 . ١٠٠ ص ٦ بحار الانوار ج - ٣٣



 ١٧

        
        
 ؟    چرا رباخواري ظلم استچرا رباخواري ظلم استچرا رباخواري ظلم استچرا رباخواري ظلم است- - - -     ١١١١

در دين اسلام منشا مالكيت يكي از اين سه چيز است وجريان اقتصادي معمولاً با اين وسائل صورت               
  .گيرد مي

         كار كار كار كار----    ١١١١
  . رگر استِكا  ساده و يا تؤام با صنعت كه محصول آن از آن» » » » كاركاركاركار««««
ِ يـك نفـر باشـد در ايـن       سرمايه و كار كه هر دو در جريان اقتـصادي مؤثّرباشـند و هـر دو از آن       - ٢

        ....    از آن صاحب كار و سرمايه استاز آن صاحب كار و سرمايه استاز آن صاحب كار و سرمايه استاز آن صاحب كار و سرمايه است    محصولمحصولمحصولمحصول،  مورد هم
مضاربه و يا مزارعه و يا مـساقات و يـا يكـي                كه به عنوان   كار از يك فرد و سرمايه از فرد ديگر        كار از يك فرد و سرمايه از فرد ديگر        كار از يك فرد و سرمايه از فرد ديگر        كار از يك فرد و سرمايه از فرد ديگر         - ٣

ِطرفين بر اساس قـرار دادشـان        در جريان اقتصادي تاثير دارند و محصول آن از آن          مشروع  ديگر از عقدهاي  
        ....    موارد در اسلام ثابت و مورد پذيرش استموارد در اسلام ثابت و مورد پذيرش استموارد در اسلام ثابت و مورد پذيرش استموارد در اسلام ثابت و مورد پذيرش است    مشروعيت اينمشروعيت اينمشروعيت اينمشروعيت اينباشد  مي

گيرد و پولي كه ربا خوار بـه گيرنـده ربـا داده          مي  ولي در باب ربا كار فقط از طرف بدهكار صورت         
كندو محصول كار او را يـا همگـي         تصادي نيست و بدهكار كار مي     است نوعاً درذمه اوست و در جريان اق       

از جنبـه اخلاقـي       له به علاوه اين مسا   اين خود يك نوع ظلم است       اين خود يك نوع ظلم است       اين خود يك نوع ظلم است       اين خود يك نوع ظلم است       گيرد و     و يا قسمتي از آن را رباخوار ازاو مي        
تحصيل درآمدديگران تحصيل درآمدديگران تحصيل درآمدديگران تحصيل درآمدديگران و رسد  كه بدون زحمت به دست رباخوار مي در آمدي است» ربا«نيز مهم است چه اينكه 

        ....كندكندكندكند    انجام كار مفيد از نظر اخلاقي مذموم وناپسند است چه اينكه روح تنبلي و تن آساني را درجامعه ترويج ميانجام كار مفيد از نظر اخلاقي مذموم وناپسند است چه اينكه روح تنبلي و تن آساني را درجامعه ترويج ميانجام كار مفيد از نظر اخلاقي مذموم وناپسند است چه اينكه روح تنبلي و تن آساني را درجامعه ترويج ميانجام كار مفيد از نظر اخلاقي مذموم وناپسند است چه اينكه روح تنبلي و تن آساني را درجامعه ترويج ميبدون بدون بدون بدون 

        
        
        
        
        
        
        

        با توجه به اين مثال ظلمبا توجه به اين مثال ظلمبا توجه به اين مثال ظلمبا توجه به اين مثال ظلم
        شودشودشودشود    رباخواري روشن ميرباخواري روشن ميرباخواري روشن ميرباخواري روشن مي

 



 ١٨

 هـزار تومـان بـه عنـوان ربـح           ٥٠در صد يعني      زيد يك ميليون تومان به بكر قرض داد كه هر ماه پنچ           
  بگيرد

 چنانكـه عـادت     -شـودولي زيـد ربـاخوار         مـي ) ششـصد هـزار تومـان      (٦٠٠٠,٠٠٠ساله آن   بهره يك   
گذارد   پول خود را راكد نمي     -شود    مي  اي است و ظلم فاحش رباخواري با اين مثال روشن           حرفه  رباخواران

  ديگـري باسـود پـنج در صـد قـرض     بـه »ربـا «گيرد به عنـوان   همان پنجاه هزارتومان را كه هر ماه از بكر مي    
ميليون پول  دهد و با اين حساب يك  را نيز به اشخاص به عنوان ربا مي         دهد و همان ربح هر ماهه اين ربح         مي

و با اين حـساب يـك ميليـون تومـان         )  يك ميليون وهشتصد هزار تومان     (١,٨٠٠,٠٠٠شود    در يك سال مي   
  .رسد  سال به رقمي بالاتر از ميليارد تومان مي١٢در

منُوا لاَ تَأْكُلُوا الربـا أَضـعافاً    َ ا ياأَيها الَّذِينفرمايـد  است كه قرآن كريم مـي     و اين رباخواري همان     
ْ   َ لَعلَّكُـم    َ والرسـول    َ،وأَطِيعوا اللّه   ْ لِلْكَافِرِين    اُعِدت   َ، واتَّقُوا النَّار الَّتِي     ْ تُفْلِحون   َ لَعلَّكُم   ً واتَّقُوااللّه   مضاعفَة

  )٣٤(َ  رحمونتُ
        

رستگاري برسيد و رستگاري برسيد و رستگاري برسيد و رستگاري برسيد و     متراكم را بر سرمايه بيفزائيد تقوي داشته باشيد تا بهمتراكم را بر سرمايه بيفزائيد تقوي داشته باشيد تا بهمتراكم را بر سرمايه بيفزائيد تقوي داشته باشيد تا بهمتراكم را بر سرمايه بيفزائيد تقوي داشته باشيد تا به    اي مسلمانان ربا نخوريد تا در نتيجه سودهاياي مسلمانان ربا نخوريد تا در نتيجه سودهاياي مسلمانان ربا نخوريد تا در نتيجه سودهاياي مسلمانان ربا نخوريد تا در نتيجه سودهاي
را كنار بگذاريد تا مشمول را كنار بگذاريد تا مشمول را كنار بگذاريد تا مشمول را كنار بگذاريد تا مشمول     است بترسيد خدا و پيغمبر خدا را اطاعت كنيد رباخوارياست بترسيد خدا و پيغمبر خدا را اطاعت كنيد رباخوارياست بترسيد خدا و پيغمبر خدا را اطاعت كنيد رباخوارياست بترسيد خدا و پيغمبر خدا را اطاعت كنيد رباخواري    از آتشي كه براي كافران فراهم شدهاز آتشي كه براي كافران فراهم شدهاز آتشي كه براي كافران فراهم شدهاز آتشي كه براي كافران فراهم شده

        ....رحمت خداوند بشويدرحمت خداوند بشويدرحمت خداوند بشويدرحمت خداوند بشويد

        
            باعث تباهي و فساد اموال استباعث تباهي و فساد اموال استباعث تباهي و فساد اموال استباعث تباهي و فساد اموال است» » » » رباربارباربا « « « «----    ٢٢٢٢
شـود كـه    ناميده مـي » فساد«زدن نظام خلقت    يعني به هم زدن نظم و نظام و همانطور كه به هم           » فساد«

 يعني اگر درآسمان و زمين غير از خداوند يكتا خداوند )٣٥(  اِلاَّ اللّه لَفَسدتَا   اِلاَّ اللّه لَفَسدتَا   اِلاَّ اللّه لَفَسدتَا   اِلاَّ اللّه لَفَسدتَا  ههههَ فيهما آلِه  َ فيهما آلِه  َ فيهما آلِه  َ فيهما آلِه          لَو كَان لَو كَان لَو كَان لَو كَان : فرمايد  خداوندمي
الاهي نيز در زمينه اقتصاد داراي        ماند قوانين   خورد و برقرار نمي     داشت نظام خلقت بهم مي      وجودميديگري  

دراسلام اسـت يكـي از      » ربا«نظام مخصوصي است درفرهنگ اسلام در رواياتي كه مبين علّت حرام بودن             
محمـد  محمـد  محمـد  محمـد  كه اي  اسخ نامه در پ)ع( حضرت امام رضاحضرت امام رضاحضرت امام رضاحضرت امام رضا. آن ذكر كرده است هاي حرمت ربا را باعث فساد بودن      علّت

تباهي و فساد تباهي و فساد تباهي و فساد تباهي و فساد     نهي كرد كه باعثنهي كرد كه باعثنهي كرد كه باعثنهي كرد كه باعث» » » » رباربارباربا««««خداوند متعال به اين علت از خداوند متعال به اين علت از خداوند متعال به اين علت از خداوند متعال به اين علت از ::::سنان به آن حضرت تقديم داشته بود مرقوم فرمودندسنان به آن حضرت تقديم داشته بود مرقوم فرمودندسنان به آن حضرت تقديم داشته بود مرقوم فرمودندسنان به آن حضرت تقديم داشته بود مرقوم فرمودند    بنبنبنبن
است و بهـاي درهـم   است و بهـاي درهـم   است و بهـاي درهـم   است و بهـاي درهـم       ، يك درهم، يك درهم، يك درهم، يك درهم    درهم را به دو درهم بخرد بهاي يك درهم درهم را به دو درهم بخرد بهاي يك درهم درهم را به دو درهم بخرد بهاي يك درهم درهم را به دو درهم بخرد بهاي يك درهم         اموال است از آن پس اضافه كردند اگر يك        اموال است از آن پس اضافه كردند اگر يك        اموال است از آن پس اضافه كردند اگر يك        اموال است از آن پس اضافه كردند اگر يك        

  )٣٦(     نابودي و فساد اموال استنابودي و فساد اموال استنابودي و فساد اموال استنابودي و فساد اموال است    را بر بندگان خود حرام گردانيد زيرا باعثرا بر بندگان خود حرام گردانيد زيرا باعثرا بر بندگان خود حرام گردانيد زيرا باعثرا بر بندگان خود حرام گردانيد زيرا باعث» » » » رباربارباربا««««خداوندمتعال خداوندمتعال خداوندمتعال خداوندمتعال ديگر باطل است بنابر اين ديگر باطل است بنابر اين ديگر باطل است بنابر اين ديگر باطل است بنابر اين 
  

                                                        

  آل عمران١٣٢ – ١٣٠آيه   - ٣٤

  انبياء٢٢آيه   - ٣٥

  .٤٢٥ ص ١٢ وسائل الشيعه ج - ٣٦

  .١٣٢ ص ١٨جامع احاديث الشيعه ج 

 . ٩٩ ص ٦بحار الانوار ج 



 ١٩

          باعث ركود اقتصادي استباعث ركود اقتصادي استباعث ركود اقتصادي استباعث ركود اقتصادي است» » » » رباربارباربا « « « «----    ٣٣٣٣

يايـد و عـده    هاي اقتصادي به شـدت كـاهش مـي    فعاليت شود كه   ركود اقتصادي به وضعيتي گفته مي     
شـود   كنـد سـرمايه گـذاري متوقـف مـي      تنزّل پيداميشوند توليد  توجهي از نيروي كار جامعه بيكار مي        قابل

بـالاخره عـدم   بـالاخره عـدم   بـالاخره عـدم   بـالاخره عـدم   يابـد و   كاهش مي شود و قدرت خريد مردم در سطح قابل توجهي    كم مي   معاملات و مبادلات  
  .آيد به وجود مي     توليدي كه يكي از عوامل مهم ايجاد ركود اقتصادي استتوليدي كه يكي از عوامل مهم ايجاد ركود اقتصادي استتوليدي كه يكي از عوامل مهم ايجاد ركود اقتصادي استتوليدي كه يكي از عوامل مهم ايجاد ركود اقتصادي است    هايهايهايهاي    تمايل به سرمايه گذاريتمايل به سرمايه گذاريتمايل به سرمايه گذاريتمايل به سرمايه گذاري

علّت حرمت ربا صادر شده اسـت يكـي     دربارهعليهم السلامعليهم السلامعليهم السلامعليهم السلام طهارت در رواياتي كه از اهلبيت عصمت و      
انـد ملاحظـه      معرفـي كـرده     هاي تجاري و ايجـاد ركـود اقتـصادي          را كاهش فعاليت  » ربا« از علل حرام بودن   

  :بكنيد
      الـربح  الـربح  الـربح  الـربح          النّـاس فـي     النّـاس فـي     النّـاس فـي     النّـاس فـي    ههههِ ورغْب ـ ِ ورغْب ـ ِ ورغْب ـ ِ ورغْب ـ         مـوال مـوال مـوال مـوال  الا  الا  الا  الا ْ فَـسادِ  ْ فَـسادِ  ْ فَـسادِ  ْ فَـسادِ          ِ مِـن  ِ مِـن  ِ مِـن  ِ مِـن          ُ لِمـا فِيـه    ُ لِمـا فِيـه    ُ لِمـا فِيـه    ُ لِمـا فِيـه            َّعنْـه َّعنْـه َّعنْـه َّعنْـه         ُ عزَّوجل ُ عزَّوجل ُ عزَّوجل ُ عزَّوجل         َ اللّه َ اللّه َ اللّه َ اللّه         انَّما نَهي انَّما نَهي انَّما نَهي انَّما نَهي  :فرمايند   مي )ع(حضرت رضا   

فساد امـوال و جريـان آن در راه سـودجوئي     خداوند از اين جهت ربا را حرام كرد كه رباخواري موجب )٣٧(
هـا بكـار بيندازنـد     اينكه مردم پولهاي خود را در راه توليد و صنعت وكشاورزي و امثال اين     شود به جاي    مي

دي افزايش پيدا كند و نيروي كار واشـتغال در جامعـه بيكـار نمانـد صـاحبان              هاي اقتصا   فعاليت  كه در نتيجه  
را در راه بهره بي زحمت     به دنبال ربح ميروند و پولهاي خود       - كه بي زحمت است      - پول از راه رباخواري   

  .اندازند  بكار مي
باشد از حـضرت    مي)ع(صادق و حضرت كاظم        كه يكي از خواص اصحاب حضرت          هشام بن حكم  هشام بن حكم  هشام بن حكم  هشام بن حكم  

  درباره علّت حرمت ربا پرسيد )ع(صادق 
ِ ِ ِ ِ     ُ الربا لتنفرالنّاس عنُ الربا لتنفرالنّاس عنُ الربا لتنفرالنّاس عنُ الربا لتنفرالنّاس عن    َ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّه    ِ، فَحرمِ، فَحرمِ، فَحرمِ، فَحرم    لَيهلَيهلَيهلَيه    َ اَ اَ اَ ا    ِ وما يحتاجونِ وما يحتاجونِ وما يحتاجونِ وما يحتاجون    ُ التِجاراتُ التِجاراتُ التِجاراتُ التِجارات    َ الربا حلالاً لَتَركَالنّاسَ الربا حلالاً لَتَركَالنّاسَ الربا حلالاً لَتَركَالنّاسَ الربا حلالاً لَتَركَالنّاس    لَو كَانلَو كَانلَو كَانلَو كَان: فرمودند)ع(حضرت صادق 

         )٣٨( ِ والشِّراءِ والشِّراءِ والشِّراءِ والشِّراء    لَي البيعلَي البيعلَي البيعلَي البيع    ِ واِ واِ واِ وا    لَي التِجاراتلَي التِجاراتلَي التِجاراتلَي التِجارات    ِ اِ اِ اِ ا    الحرامالحرامالحرامالحرام
هاي هاي هاي هاي     شد مردم فعاليتشد مردم فعاليتشد مردم فعاليتشد مردم فعاليت    ميميميمي    كارهاي تجاري و مفيدي روي بياورند و اگر ربا حلالكارهاي تجاري و مفيدي روي بياورند و اگر ربا حلالكارهاي تجاري و مفيدي روي بياورند و اگر ربا حلالكارهاي تجاري و مفيدي روي بياورند و اگر ربا حلال    اوند به اين علت ربا را حرام كرد كه مردم بهاوند به اين علت ربا را حرام كرد كه مردم بهاوند به اين علت ربا را حرام كرد كه مردم بهاوند به اين علت ربا را حرام كرد كه مردم بهخدخدخدخد

        ....كردندكردندكردندكردند    ميميميمي    مفيد و اقتصادي را تركمفيد و اقتصادي را تركمفيد و اقتصادي را تركمفيد و اقتصادي را ترك

كلمـه بـسيار پـر معنـائي اسـت و      » ِِِِ    لَيـه لَيـه لَيـه لَيـه     َ اَ اَ اَ ا    ومايحتاجونومايحتاجونومايحتاجونومايحتاجون«فرماييد ـ كلمه   در اين حديث چنانكه ملاحظه مي
است كه خداوند ربا را از اين جهت حرام كرد كه مردمپولهاي خود را در راه صنعت و افـزايش                     منظور اين 

آوريهاي علمي وكشاورزي و تجهيزات وسائل كشاورزي صنعتي و توليد ووسائل توليد و تجهيز مراكز                 فن
ردن قدرت كار ك ـ و گسترش داد و ستدهاي تجاري و دادن سرمايه به كسي كه  علمي و تجارت كشاورزي 

رباخوار به  همه اينها مورد نياز جامعه است به كار بيندازند و شيوع           دارد ولي سرمايه ندارد بعنوان مضاربه كه      
اينكه فعاليـت اقتـصادي مفيـدي انجـام بدهـد از در آمـد        همه اين امور زيان ميرساند چون ربا خواري بدون        

كارميمانند و فقر و پريشاني افزايش پيدا ميكنـد و  برخوردار ميشود و در مقابل تعداد زيادي از افراد بي       بالائي
روزي آنها صرف پر كردن كيسه ربـاخواران   اقتصادي بدهكاران هر روز بدتر ميشود و تلاشهاي شبانه         وضع

                                                        

  . ١٠٠ و ٩٩  ص٦ بحار الانوار ج - ٣٧

 ١٣٢ ص ١٨       جامع الاحاديث الشيعهج 

 .    سند حديث نيز صحيح است٤٢٤ ص ١٢ وسائل الشيعه ج - ٣٨



 ٢٠

 عليهم آنرا از آثار ربـاخواري       االله  همان ركود اقتصادي است كه پيشوايان معصوم دين ما سلام           گردد اين   مي
  .نندو علت تحريم ربا ميدا

  
        ....كندكندكندكند    خيرخواهي و كمك را از جامعه سلب ميخيرخواهي و كمك را از جامعه سلب ميخيرخواهي و كمك را از جامعه سلب ميخيرخواهي و كمك را از جامعه سلب مي     ـ ربا خواري روح همدردي و ـ ربا خواري روح همدردي و ـ ربا خواري روح همدردي و ـ ربا خواري روح همدردي و٤٤٤٤

،  انسانها را بعنـوان خليفـه خـود در روي زمـين     خداوند متعال كه خالق و مالك جهان و جهانيان است  
آفريد ـ و آنان راهـدايت نمـود كـه در عرصـه اقتـصادي از مـواد ايـن عـالم بطورصـحيح اسـتفاده كننـد و             

،حـاكم و از   ، خيرخواهي محبت و وحدت و كمك بهـم  ،روح همكاري ي بوجود بياورند كه در آن ا  جامعه
، روح  اي كـه نظــام ربـاخواري حـاكم اســت    اسـراف و ظلـم و خيانـت و نفــاق بركنـار باشـد امــا درجامعـه      

  .همدردي خيرخواهي كمك بهم و مساعدت وجود ندارد همكاري
حياتبخش اسـلام بـه روابـط اجتمـاعي سـالم و             نيم كه دين  به عبارت ديگر، اين مطلب را همگي ميدا       

و همدلي و هميـاري و تـامين نيـاز نيازمنـدان و دسـتگيري ازمحتاجـان و راه انـدازي كـار                         تراحم و تعاطف  
قـرض ثـواب    دارند اهميت فراوانـي داده و در ايـن راسـتا اسـت كـه بـراي          كساني كه در زندگي مشكلاتي    

، اهـل بيـت عـصمت         كنيم كـه براسـاس روايـات بـسياري         لب نيز بايد توجه   باين مط .  زيادي قرار داده است   
روح همكـاري  » ربـا «گويند علّت حرام بودن ربا اين است كه ربامانع اين قبيل كارها است و      مي: وطهارت  

و همدردي وخيرخواهي را از بين ميبرد و بر روح رباخواران جز حرص وسودجوئي و ظلـم چيـز ديگـري                     
  .كند حكومت نمي

        
        
        
        
        
        

        افروزندافروزندافروزندافروزند    و آتش فقر و بيكاري را ميو آتش فقر و بيكاري را ميو آتش فقر و بيكاري را ميو آتش فقر و بيكاري را مي    كندكندكندكند    ربا خواران دسترنج ضعيفان را ميربا خواران دسترنج ضعيفان را ميربا خواران دسترنج ضعيفان را ميربا خواران دسترنج ضعيفان را مي- - - - ٥٥٥٥
 

هـائي قـدرتهاي    هـا و حكومـت   افرادي و يـا ملّـت   اي كه رباخواري شايع است  ترديد نيست در جامعه   
 ها را در قبضه قدرت خود قرار ميدهند و باانجـام معـاملات ربـوي دسـترنجهاي                  اقتصادي وثروتها و سرمايه   
كند و ضعيفان جامعه روزبروز در آتش قرض و فقر وبيكاري و محروميـت و       م طبقات ضعيف جامعه رامي   

اسـتثمار    گراني نرخها ميسوزند و كمرشان زيربار سنگين زندگي شكسته ميـشود و در مـسلخ سـرمايه داران                 
   .اي روز بروزقدرتمندتر و ثروتمندتر ميگردند دگر قرباني ميشوند و رباخواران حرفه
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و لذا بيشتر رواياتي كه از اهل بيت عصمت عليهمالسلام در رابطـه بـا علـت حـرام بـودن ربـا صـادر                         
كرده است كه مـردم امـوال خـود     تكيه بر اين مطلب دارد كه خداوند به اين علت ربا را حرام       گرديده است 

ن ودستگيري از محتاجـان و  ، تأمين نياز نيازمندا   ، همدردي   ، همياري   را در راههائي بكار بيندازندكه تعاطف     
  .زندگي مردم عملي بشود و تحقّق پيدا كند  گشوده شدن گره از مشكلات

  : در اين رابطه براي نمونه به اين روايات توجه كنيد
 اسـت از  )ع( ـ مردي به نام سماعه كه از راويـان معـروف روايـات واز اصـحاب حـضرت صـادق         ١

  :  كند كه مي حضرتش سؤال
را ذكر كرده و حـرام گردانيـده       » » » » رباربارباربا««««اوند در چند آيه از قرآن با تاكيد وتشديد          علّت چيست كه خد   

  .  است
را حـرام كـرده اسـت كـه مـردم بـه           را حـرام كـرده اسـت كـه مـردم بـه           را حـرام كـرده اسـت كـه مـردم بـه           را حـرام كـرده اسـت كـه مـردم بـه           » » » » ربـا ربـا ربـا ربـا ««««جهـت   جهـت   جهـت   جهـت           خداونـد بـه ايـن     خداونـد بـه ايـن     خداونـد بـه ايـن     خداونـد بـه ايـن     :  در پاسـخ فرمودنـد     )ع( حضرت صـادق    

        ))))٣٩٣٩٣٩٣٩((((....نيك بكار بيندازندنيك بكار بيندازندنيك بكار بيندازندنيك بكار بيندازند    هاي خود را در كارهايهاي خود را در كارهايهاي خود را در كارهايهاي خود را در كارهاي    خيرخواهانه اقدام كنند و پولخيرخواهانه اقدام كنند و پولخيرخواهانه اقدام كنند و پولخيرخواهانه اقدام كنند و پول    كارهايكارهايكارهايكارهاي

 اسـت از آنحـضرت   ٧مكتـب امـام صـادق     حكم  كه از برگزيدگان و پرورش يا فتكان ـ هشام ابن  ٢
ُ ُ ُ ُ         َالربـا حـلالاً لَتَـرك النّـاس       َالربـا حـلالاً لَتَـرك النّـاس       َالربـا حـلالاً لَتَـرك النّـاس       َالربـا حـلالاً لَتَـرك النّـاس               لَـو كَـان   لَـو كَـان   لَـو كَـان   لَـو كَـان   : سؤال كرد حـضرتش در جـواب فرمودنـد        » ربا«بودن    درباره علّت حرام  

        ))))٤٠٤٠٤٠٤٠((((ِ ِ ِ ِ     َ الَيهَ الَيهَ الَيهَ الَيه    ِ وما يحتاجونِ وما يحتاجونِ وما يحتاجونِ وما يحتاجون    التِجاراتالتِجاراتالتِجاراتالتِجارات
هاي خود را در راه تـامين جامعـه     كردندبعلاوه پول   رك مي يعني اگر ربا حلال بود مردم تجارت را ت        

  .گرفتند بكار نمي
 علاوه برموضوع تجارت احتياجات جامعه نيز ذكـر شـده   -كنيد  در اين روايت ـ چنانكه ملاحظه مي 

خداوند از اين جهت ربا را حـرام گردانيـده            داراي معناي بسيار وسيعي است و منظور اين است كه           است كه 
ها بـراي بهـره بـرداري و تأسـيس      زمين پولهاي خود را در راه توسعه كشاورزي و آماده كردن           ردماست تا م  

مراكز توليد و ايجادمراكز علمي و تهيه ابزار و آلات صنعتي و توسعه صنايع وايجاد وسائل كار و اشتغال و                    
ال ربا راحرام كرد تا مـردم  گسترش است ـ بكار بيندازند يعني خداوند متع  امثال اينها ـ كه روزبروز در حال 

  .از حرام بسوي حلال روي بياورند
را استفسار  » ربا« نوشت و علّت حرام بودن       )ع(اي به محضر مبارك امام رضا        محمد بن سنان نامه    - ٣

نهي كرد كه آن مايه تباهي و فساد اموال است       نهي كرد كه آن مايه تباهي و فساد اموال است       نهي كرد كه آن مايه تباهي و فساد اموال است       نهي كرد كه آن مايه تباهي و فساد اموال است       » » » » رباربارباربا««««خداوند از اين جهت از    خداوند از اين جهت از    خداوند از اين جهت از    خداوند از اين جهت از    : كردحضرتش در پاسخ مرقوم فرمودند    
بعنوان بعنوان بعنوان بعنوان     درهم يك درهم است و آن يك درهم اضافي را ربا خواردرهم يك درهم است و آن يك درهم اضافي را ربا خواردرهم يك درهم است و آن يك درهم اضافي را ربا خواردرهم يك درهم است و آن يك درهم اضافي را ربا خوار     اگر يك درهم را به دو درهم بخرد، بهاي يك اگر يك درهم را به دو درهم بخرد، بهاي يك اگر يك درهم را به دو درهم بخرد، بهاي يك اگر يك درهم را به دو درهم بخرد، بهاي يكزيراانسانزيراانسانزيراانسانزيراانسان

رد پس خداوندبزرگ باين جهت ربا را حرام كرد كه آن باعث فساد ونابودي و فناي اموال رد پس خداوندبزرگ باين جهت ربا را حرام كرد كه آن باعث فساد ونابودي و فناي اموال رد پس خداوندبزرگ باين جهت ربا را حرام كرد كه آن باعث فساد ونابودي و فناي اموال رد پس خداوندبزرگ باين جهت ربا را حرام كرد كه آن باعث فساد ونابودي و فناي اموال ييييگگگگ    باطل و ناحق از ربا دهنده ميباطل و ناحق از ربا دهنده ميباطل و ناحق از ربا دهنده ميباطل و ناحق از ربا دهنده مي
        ))))٤١٤١٤١٤١((((. . . .     و ظلم استو ظلم استو ظلم استو ظلم است

                                                        

   ١٣٣ص ١٨ و جامع احاديث الشيعه ج ٤٢٣ ص ١٢ وسائل الشيعه ج - ٣٩

  .   سند حديث نيز صحيح است٤٢٤ ص ١٢ وسائل الشيعه ج - ٤٠
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هـا و   است كه خداوند خواسته است كه پـول   اين حديث اين در)ع(بنظر ميرسد كه مقصود امام رضا   
كـشاورزي و صـنعت و ايجـاد كـار و             احتياجات زندگي انسانها از قبيل رونـق بخـشيدن بـه            ها در راه    سرمايه

است مثلاً در مـضاربه   اشتغال و افزايش توليدبكار بيفتد و روشن است ربا و رباخواري در خلاف اين جهت           
مشروع اسـلام اسـت سـرمايه از يـك طـرف و كـار از طـرف ديگـردر              ه از معاملات  و مزارعه و مساقات ك    

ميايدميان صاحب سرمايه و صاحب كار تقسيم ميـشود و            گيرد و منافعي كه بدست      جريان اقتصادي قرار مي   
جهـت رعايـت شـده اسـت كـه اگـر ضـرري         دراين قبيل موارد احترام نيروي انساني و كار و كارگر از اين        

در ربـاخواري سـرمايه       شـود ولـي      اين ضررمتوجه سرمايه ميشود و به كارگر ضرري وارد نمـي           بوجود بيايد 
شـود و كارگربايـد كـار     رباخوار در ذمه كارگر ـ ربا دهنده همچنان محفوظ است و ضرري بآن وارد نمي  

كل تـرين ش ـ    بـه سـرمايه دار بپـردازد و ايـن ظالمانـه            بكند و زحمت بكشد تا سودي را كه قرار شـده اسـت            
  .  سرمايه و كاراست و لذا اسلام آن را با شدت حرام كرده است

ما السلام نقل شده و سند آنها نيـز       هصادق علي    مضمون چند روايت كه از حضرت باقر و حضرت         - ٤
پولهـاي خـود را در راه انجـام       اين است كه خداوند از اين جهت ربـا را حـرام كـرد تـا مـردم                   صحيح است 

   )٤٢(.خرج كنند»   معروف«
داراي »  معـروف «بايـد توجـه كنـيم كـه كلمـه             در اينجا براي روشن شدن معناي اين دسته از روايات         

معروف و نهي از منكر و غير آن به كـار    معناي بسياروسيعي است زيرا همين عبارت است كه در باب امر به           
  .  برده شده است

گيرد عبارت است از هر كـاري         كر قرار مي  كه در برابرمن  »   معروف«بنابر اين به نظر ميرسد كه اساساً        
 پسنديده و مستحـسن  -، اخلاقي باشد يااقتصادي  خود ـ چه موضوع فرهنگي باشد يا سياسي  كه در موضوع

السلام در ارتبـاط بـا امـور     عبارت در رواياتي كه از اهل بيت عصمت و طهارت عليهم        است و منظور از اين    
اجتماع باشـد و لـذا    ، جنبه خدمت داشته و بنفع صرف مال در آناست كه  مالي صادر شده است موضوعاتي 

كننـد   مـي  يعني كساني كه بوسيله مال خـود بـه فـرد يـا جامعـه خـدمت      » اهل معروف«در روايات بسياري از   
  .  تمجيد بعمل آمده است

گويد خداوند ازاين جهت ربا را حـرام گردانيـده اسـت كـه                بر اين اساس مقصود در رواياتي كه مي       
»  ربا«از پول خود در راه        خرج كنند اين است كه مردم بجاي استفاده       »   معروف«ردم پولهاي خود رادر راه      م

، ازپولهاي خود در راه دادن سرمايه به افرادي كه قدرت كاركردن و مهـارت   كه امري منكر و ناپسند است   
بهره برداري كننـد و يـا در راه         ديگر  يا عقود مشروعه    در كار دارند بعنوان مضاربه و يا مزارعه و يامساقات           

اقتصادي ديگـري كـه روز بـروز          ها وتوسعه كشاورزي و وسعت دادن به صنايع و كارهاي           تأسيس كارخانه 
انـدازي كـساني     در جامعه بوجود ميآيد به كاربياندازند و همچنين خدماتي را بوسيله دسـتگيري و كـار راه                

  . همراه است به انجام برساننداقتصادي كه زندگي آنها در جامعه با مشكلات

                                                        

   ١٣٣  ص١٨ و جامع احاديث الشيعه ج ٤٢٣ ص ١٢وسائل الشيعه ج - ٤٢
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  قرض الحسنه و خدمات اقتصاديقرض الحسنه و خدمات اقتصاديقرض الحسنه و خدمات اقتصاديقرض الحسنه و خدمات اقتصادي

 

بسياري است قرض الحسنه است كه حـضرت     البته يكي از اين موضوعات كه داراي ثواب و فضيلت         
  )٤٣(.  برابر است١٨ برابر است ولي ثواب قرض دادن١٠ثواب صدقه : فرمودند)ع(صادق 

بـر اسـاس روايـات اهـل        »  ربـا «خلاف معروف كه      يو معنا »   معروف«براي بيشتر روشن شدن معناي      
  .توجه بفرمائيد  ـ كه ذكر گرديد ـ خلاف معروف است به اين روايتعليهم السلامعليهم السلامعليهم السلامعليهم السلام بيت

 َّ ُ فِيهـا الحـق   ُ عند مـن يعـرِف    موال ْ تَصير الا    ن ِا  سلاَم َ وبقَاءِ الا    ْ بقَاءِ المسلِمين    َّ مِن    اِن )ع(     ابو عبد االله  ابو عبد االله  ابو عبد االله  ابو عبد االله  قال  
َّ  ُ فِيهـا الحـق   ْ لاَ يعـرِف   من  يدي ا  موال في ْ تَصير الا َ أن ِ وفنَاءِ المسلِمين سلاَم ْ فَنَاءِ الا َوأن مِن  ُ المعروف   ويصْنَع

  )٤٤(.َ ُ فِيها المعروف ولاَ يصْنَع
لام اين است كه امـوال و   بقاي مسلمانان و بقاي اس      يكي از جهات  :  فرمودند )ع(     حضرت صادق حضرت صادق حضرت صادق حضرت صادق يعني  

ثروتها دردست كساني باشد كه راه خير و صلاح جامعه را از راه فسادتشخيص ميدهند و اموال و ثروتهـاي               
خود را در راه معروف ـخير و صلاح جامعه ـ خرج ميكنند و از تباهي اسلام وتبـاهي مـسلمانان ايـن اسـت       

معـروف گـام بـر     سند و با اموال خود در راه انجـام شنا باشد كه حق را نمي كه ثروت و مال در دست كساني      
  .نميدارند

را بطـور  »  ربـا «فلسفه و علّـت حـرام بـودن      كهعليهم السلامعليهم السلامعليهم السلامعليهم السلام  اين است مضمون روايات  اهل بيت عصمت  
  .  هاي ربا برسيم حيله ميكند اكنون اين مضامين را بخاطر بسپاريد تا به بحث روشن و مؤكد بيان

        
        
        

        : : : :     ربا دو نوع استربا دو نوع استربا دو نوع استربا دو نوع است
   ـ رباي معاملي ١
   ـ رباي قرضي ٢

        
        رباي معامليرباي معامليرباي معامليرباي معاملي- - - - ١١١١

                                                        

   ٨٧ ص ١٣وسائل الشيعه ج - ٤٣

  . ٥٢١ ص ١١وسائل الشيعه ج -٤٤
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جنس ميباشند مثـل بـرنج گنـدم و روغـن بـه               رباي معاملي در موردي است كه دو چيز را كه از يك           

تر باشد مثلا يك كيلو برنج اعـلا را بايـك كيلـو و نـيم بـرنج       نحوي معامله كنندكه يك طرف ديگر افزون  
  .پست معامله كنند

از يـك طـرف مـدت دارو نـسيه باشـد و بايـد          است چه نقداً معامله كنند يا اينكه      » ربا«اين نوع معامله    
معاملـه  »  پيمانه كـردن  «ويا با   »   وزن كردن «مخصوص چيزهائي است كه معمولاً با       »  ربا« دانست كه اين نوع   

ن راه نـدارد چـه   درآ» ربا«، كاسه و پارچه و با هم معاوضه كنند  گوسفند، اسب  كنند و اگر معدود باشد مثل     
كـه   اينكه معاوضه بصورت خريد و فروش و ياصلح و يا غير آن باشد و علت اين امر اين است كه چيزهائي    

با در نظر گرفتن تعداد، مورد معامله قرار ميگرند نوعاًچون از جهت قيمت تفاوت دارند با توجـه بـه قيمـت       
شود تا دو     تر است چيزي اضافه مي      پايين  لحاظ قيمت يكي از آنها كه از      ه  گيرند و ب    آنهامورد معامله قرار مي   

انـدازه دو گوسـفند لاغـر     ارزش مساوي باشند و ممكن است يـك گوسـفند مـثلا چـاق بـه            طرف از جهت  
»  ربا«يك گوسفند را با اين دو گوسفند معامله كنند اشكالي ندارد و             ارزش داشته باشد در اين مورد اگر آن       

  .  نيست
كننـد مـثلا امـروز        اساس پـول معاوضـه مـي        اشت كه بعضي از اشخاص بر همين       توجه د  يددر اينجا با  

ميدهد كه يك ماه ديگر يكصد و پنج هزار تومان بگيـردو دليـل آن هـا ايـن اسـت كـه                  يكصد هزار تومان  
موضـوع در بحـث     نيـست و مـا در ايـن     »»»»رباربارباربا««««است اين معامله اشكال ندارد و       ودات  اسكناس چون جزء معد   

  . كرد شاء االله بحث خواهيمهاي ربا ان  حيله
  

        رباي قرضيرباي قرضيرباي قرضيرباي قرضي    - - - - ٢٢٢٢
 

وام از قرض دهنده ميگيرد كه كه بعداً ماننـد    رباي قرضي اين است كه قرض گيرنده چيزي را بعنوان         
اگـر مـدت معـين نـشده هـر      (دهنده بپردازد مثلا يكصد هزار تومان امروز قرض ميدهد تابعـداً        آنرا به قرض  

  . بپردازد)  مدت اهد و اگر مدت معين شده است در موقع رسيدنگيرنده بخو وقت مطالبه كند يا قرض
ميدانيم قرض دادن داراي ثواب بسياري است كه قبلانيز تذكر داديم و در اين رابطه حضرت صادق                 

تنها به نيازمند ميرسد ولي صـدقه       برابر است زيرا قرض    ١٠ برابر و ثواب صدقه      ١٨ثواب قرض   : فرمودند )ع(
  )٤٥(.ميشود  دهگاهي بغير محتاج دا

شود كه هنگام باز پرداخت بدهي چيزي به  اما رباي قرضي اين است كه در موقع قرض دادن شرط
قدر كه افزايش در بين باشدحرام است چه اينكه چيزي  داده شده است افزوده شود همين آنچه كه قرض

                                                        

 .  ٢٨٦ ص ١٨جامع احاديث الشيعه ج - ٤٥
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چيزي است »   موزون« شد كهو قبلا گفته »  معدود«باشد يا »   مكيل«و »  موزون« كه قرض داده شده است
و «گيردو  كه با وزن كردن تحويل داده ميشود ومكيل  چيزي است كه با پيمانه مورد داد و ستد قرار مي

»  عيني«اجماع همه علماي اسلام چه اينكه زيادي  با عدد و شمارش و بألاخره زيادي در قرض به»  معدود
و حرام است و دليل آن آياتي » ربا«پيراهن  دوختن يكباشدمثل يك كيلو برنج يا انجام كاري باشد مثل 

رواياتي از اهل بيت عصمت  كند و همچنين را بيان مي»  ربا«با تشديد و تاكيد حرام بودن  از قرآن مجيد كه
اين دو نوع از ربا   نظر به)ع( است كه ذكر كرديم وآيات قرآن مجيد و روايات اهل بيت عصمت )ع(

  .دارد
  

        باب رباباب رباباب رباباب رباي شرعي ي شرعي ي شرعي ي شرعي هاهاهاها    حيلهحيلهحيلهحيله
        

از راه رباخواري بدست ميآيد دست پيدا كننـد           بعضي از افراد از طرفي ميخواهند بهمان سودهائي كه        
ترك ربا بعمـل آمـده و ربـاخواري        ديگر ميدانند كه در دين اسلام تاكيد و تشديد فراواني براي           و از طرف  

محـسوب و وعـده   ) ص(غمبـر  است كه در قرآن مجيد ظلـم و جنـگ بـا خـدا و پي           اي  يكي از گناهان كبيره   
اسـت و در فرهنـگ اهـل بيـت عـصمت علـيهم الـسلام گنـاه                    عذاب آتش هميشگي دربـاره آن داده شـده        

معرفي شـده اسـت لـذا بـه فكـر حيلـه شـرعي                  مرتبه زنا با مادر خود در خانه كعبه        ٧٠درهم ربا بيش از       يك
نفعت كه نتيجه رباخواري است برسند و       اي پيدا كنند بطوري كه هم به سود وم          ميافتند وميخواهند راه چاره   

  .صدق نكند»»»»رباربارباربا««««باشند يعني طوري عمل كنند كه بر معامله آنها عنوان  هم ربا نخورده
ها هم در رباي معاملي و هم در رباي قرضي ازدير زمان مطرح بوده است كه برخي از اينهـا               اين حيله 

هـا   ما در اينجـا ايـن راه  .دارد كند و بعضي از آنها اختصاص به رباي قرضي و يا معاملي   پيدامي در هر دو راه   
كـه از راه     ها مجوز دسـتيابي بـه منـافعي         بحث ميپردازيم كه آيا اين حيله       كنيم و از آن پس به اين        را ذكر مي  

  ؟  رباخواري ممكن بود بدست بيايد ميشود يا نه
  :  تها باين شرح اس و اين حيله

        
        ّ ضميمهّ ضميمهّ ضميمهّ ضميمه     ـ ضم ـ ضم ـ ضم ـ ضم١١١١

هنگـامي  )  وكالاي همجنس را مثل برنج يا گندم      «اين حيله  باين مطلب مربوط ميشود كه قبلا گفتيم           
 لازم    »»»»ربـا ربـا ربـا ربـا ««««كنند اگر يـك طـرف در وزن يـا پيمانـه بـيش ازطـرف ديگـر باشـد           معاوضه مي  در يك معامله  

محـسوب   ، يـك جـنس   ائين از يـك نـوع  ايم كه درجه بـالا و درجـه پ ـ   گفته  ميآيد،اين مطلب را نيز در پيش     
ميشود بنابراين اگر يك كيلو برنج از درجه اعـلا را بايـك كيلـو بـرنج از درجـه پـست معاملـه كننـد بايـد                            

نباشد و اگر فكر كنند كه چون اين دو كيلو از جهت ارزش باهم فـرق دارنـد، و يـك كيلـو         زيادتي در بين  



 ٢٦

خوب معامله  ، دو كيلو برنج پست را در برابر يك كيلو برنج      ارزش دارد پس   برنج اعلا، دو برابر برنج پست     
 كنيم اين ربا و حرام است و اكنون براي فراراز ربا به يك كيلو برنج اعلا يك سير نبات يا يـك قـوطي                         مي

كنـيم كـه در ايـن صـورت بـا       معاوضـه مـي   سپس آنرا با دو كيلو بـرنج پـست      .  كنيم  كبريت مثلا ضميمه مي   
ت ويا يك قوطي كبريت عنوان عوض شـده اسـت و معاملـه دوچيـز همجـنس بـا هـم                      انضمام يك سير نبا   

  . تخلّص حاصل شد»»»»رباربارباربا««««از لزوم )  معامله همجنس(صورت نگرفته است بنابراين با تغييرعنوان 
كساني كه حيله ضميمه كردن چيزي به طرف ثَمن يامثمن را براي فرار از ربا كافي ميداننـد تـصريح                 

اي كه درطرف ديگر موجود است ارزش  ورد فرقي نيست كه آن ضميمه باندازه اضافه      كنند كه دراين م     مي
  .برنج معامله كرد داشته باشد يا نه ولذا باضميمه يك قوطي كبريت به يك من برنج ميتوان آنرا با ده من

        
        اين راه صحيح نيستاين راه صحيح نيستاين راه صحيح نيستاين راه صحيح نيست

        
اين    كساني كه  .را حلال كند     اين حيله هرگز نميتواند ربا       بنظر ما دليلي براي صحت اين راه نداريم و        

 ١٢كننـد كـه روايـاتي كـه در جلـد            انـد، فكـر مـي       راه را به عنوان يكي از راههاي فرار از ربا در نظرگرفتـه            
 در باب معامله دينار با دينار و يادرهم با درهـم وارد شـده اسـت دلالـت دارد     ٤٦٨ - ٤٦٦الشيعه ص   وسائل

 را چند برابر بگيريم ولي بايدتوجـه داشـت كـه چـون سـابقا      يك طرف بتوانيم طرف ديگر     كه با ضميمه به   
ها ودينارهاي منطقه ديگـر       هاي نقره و دينارهاي طلادر مناطق مختلف حتي در يك مملكت با درهم              درهم

از جهت مخلوط بودن با فلزّ ديگر ومخلوط نبودن و همچنين از جهـت مقـدار خلـط فـرق داشـتند وهمـين         
اي بـه نقطـه ديگـر مـسافرت          بود هنگاهي كـه از نقطـه        گذاشت از طرفي لازم    موضوع در ارزش آنها اثر مي     

را همـراه داشـته باشـند و همچنـين            خود را با درهم ديگر معاوضه كنند تا درهم معمول آن نقطه             كنند درهم 
 همـه ازيـك جـنس    نقـره و بـا هـم    چنانچه سـابقاً  هاهمه دينار را با دينار ديگر و ازطرف ديگر چون در هم  

سـابقاً گفتـيم ـ اگـر      همجنس بودند وهمچنين دينارها با هم و در معاوضه هم جنس با هـم ـ چنانكـه    بودند
 بدسـت   نـد و  و چـون مخلـوط بود     . لازم ميآيـد  » ربـا «دو طرف معاوضـه باشـد     يكي از   زياد و كمي در ميان      

ارزش كمتـر  آن طرفـي كـه       دستور ميدادنـد بـه     عليهم السلام عليهم السلام عليهم السلام عليهم السلام آوردن مقدارخالص ممكن نبود لذا حضرات ائمه        
باشـند و   دارد جنس ديگري را ضميمه كنندتا آن ارزش اضافه در مقابل اين ضميمه قـرار بگيـرد و مـساوي                   

  . ربا لازم نيايد
تخلّص پيدا كـرد و  »  رباخواري«ضميمه ميتوان از  كه با ضم:  ، از اين روايات هرگز اين مطلب     بنابراين

   را حلال كرد استفاده »»»»    ربا حرامربا حرامربا حرامربا حرام«««« كي از دو طرف معاملهقوطي كبريت و يا يك سير نبات به ي ّ يك با ضم
انـد    رضوان االله عليه كه همه حيله هائي را كه بـراي فـرار از ربـا ذكركـرده                   شود و لذا امام خميني      نمي

ميفرماينـد اگرضـميمه در ارزش بانـدازه زيـادت از     در بـازه ضـم ضـميمه    باطل ميداند در توضيح المـسائل    
  .ت و گرنه حرام است هر چند به قصد فرار از ربا باشدطرف ديگر است جائزاس



 ٢٧

  
             خريد و فروش خريد و فروش خريد و فروش خريد و فروش فرار از ربا بوسيله انجام دو معامله فرار از ربا بوسيله انجام دو معامله فرار از ربا بوسيله انجام دو معامله فرار از ربا بوسيله انجام دو معامله- - - -     ٢٢٢٢

زيد ميخواهد از عمرو يكصد هزار تومان قرض بگيردو بعد از يك ماه يكصد و ده هزار تومان بـه او             
ادخودشـان ـ معاملـه ربـوي انجـام      است و ميخواهند بـه اعتق » » » » رباربارباربا««««اين معامله به اين صورت  بدهد ولي چون

ندهند براي فرار از ربا زيدفرش خود را به عمرو به مبلغ يكـصد هـزار تومـان ميفروشـد وايـن مبلـغ را از او                   
ــه يكــصد و ده هــزار   ، عمــر و همــين كنــد و بعــد از آن دريافــت مــي ــه نــسيه يكماهــه ب فــرش را بــه زيــد ب

  .ميفروشد تومان
يكـصدهزار تومـان گرفـت كـه بعـد از يـك مـاه                امله زيد از عمر و نقـدا      در اين مورد با انجام دو مع      

اند و مـا      است و هم به ربا نيفتاده       يكصد و ده هزارتومان به او بپردازد كه به فكر خودشان هم سود برده شده              
وم نـسيه  كنيم اما بايد توجه كنيم كه در اين فرض معامله اول نقد ومعامله د بطلان اين راه را نيز بعداً ذكرمي   

ميشود يعني معامله اول نـسيه و معاملـه دوم نقـد اسـت و آن بهـاين       بود و گاهي عكس اين صورت هم واقع 
قـرض بگيـرد و بعـد از يكمـاه يكـصد و ده هـزار             شرح است زيد كه ميخواهد از عمر و يكصد هزار تومان          

ا بـه زيـد بـصورت نـسيه يـك         تومان بدهد، باتباني قبلي بقول خودشان براي فرار از ربا، عمرو فرش خـودر             
عمر و به صورت      ماهه به مبلغ يكصد و ده هزارتومان ميفروشد بعد از انجام اين معامله زيد همين فرش را به                 

  .كند نقد به مبلغ يكصد هزار تومان ميفروشد واين مبلغ را از او دريافت مي
 كـه يكمـاه ديگـر    در هر دو صورت زيد ربا دهنده است كه يكصد هزارتومـان امـروز گرفتـه اسـت              

هـاي شـرعي فـرار از ربـا      يكصد و ده هزارتومان به عمرو بپردازد با ترتيبي كه ذكر شد اين هم يكي ازحيله         
  .  است

  به اين معامله فراراز ربا نزديك نشوبه اين معامله فراراز ربا نزديك نشوبه اين معامله فراراز ربا نزديك نشوبه اين معامله فراراز ربا نزديك نشو:     حضرت صادقحضرت صادقحضرت صادقحضرت صادق
 مطـرح كـرد و   ))))عععع((((        امـام صـادق  امـام صـادق  امـام صـادق  امـام صـادق  در محـضر   مردي به نام يونس شيباني موضوعي را كـه ذكـر كـرديم              

فروشـد كـه فروشـنده و     مـي  جنسي را به قيمتي كـه ارزش آنـرا نـدارد بـه شـخص ديگـري         يشخص:  گفت
ارزد ولـي فروشـنده دوبـاره همـان جـنس را ازخريـدار ميخـرد                 قيمت نمي   خريدار هر دو ميدانند كه به آن      

عبداللّه    به جابرين  )ص(فرمودند اي يونس حضرت پيغمبر خدا          در پاسخ  )ع (    حضرت صادق حضرت صادق حضرت صادق حضرت صادق ؟    چگونه است 
ظلم در ميان مردم آشكار شود و موجـب پيـدايش ذّلـت     چگونه خواهد بود حال تو در زماني كه  : ودندفرم

مردم نباشم ولي يا رسول االله پـدر و مـادرم           كنم آن زمان در ميان      من آرزو مي  :  وخواري گردد؟ جابر گفت   
از آن پـس    . ار شـود  آشـك »»»»    ربـا خـواري   ربـا خـواري   ربـا خـواري   ربـا خـواري   ««««آن در زماني است كه      : ؟ فرمود   چه وقت است    قربان تو باد آنزمان   

 است آيا تو اين جنس را كه به اوبه اين قيمـت             »»»»رباربارباربا««««يونس اين نوع معامله       اي:  فرمودند )ع(حضرت صادق   
چـون بـه   (، بتـو برخواهـد گردانـد و پـس خواهـد داد؟ گفـتم بلـي                    اي اگر مجددا خريداري نكنـي       فروخته

  )٤٦(.معامله نزديك نشو نزديك نشو  نوعفرمود بنابراين تو اصلا به اين) خورد قيمت به درد او نمي اين
                                                        

   ٣٧١ ص ١٢وسائل الشيعه ج -٤٦



 ٢٨

 ايـن نـوع معـاملات را    )ع(از اين حديث چنانكه ملاحظه ميكنيد ـ روشن ميشودكه حـضرت صـادق    
  .ها را اساسا جائز نميداند كند و اين نوع حيله مي معرفي» ربا«

ن تـصور كـرد     صورتها و فرضهاي گوناگوني را ميتـوا        در رابطه با حيله شرعي بوسيله انجام دو معامله        
  : از آن اين است مثلا يكي
  

        حيله شرعي بوسيله بيع و اجارهحيله شرعي بوسيله بيع و اجارهحيله شرعي بوسيله بيع و اجارهحيله شرعي بوسيله بيع و اجاره    - - - - ٣٣٣٣
زيد يكصدهزار تومان پول لازم دارد كه تا بعد از يكسال آنرا بپردازد ولي كسي حاضر نيـست بـه او                
قرض بدهدولي اشخاصي حاضر هستند كه ايـن مبلـغ را امـروز بدهنـد ومـاهي مـثلا دو هـزار تومـان سـود                          

صاحب پول خانه خود را به او بعنوان بيع به شرط ميفروشـديعني بـه ايـن عنـوان               جا زيد با توافق   بگيرند و اين  
فـروش   يكصد هزار تومان را به صاحب پول بپـردازد حـق دارد معاملـه        ميفروشد كه اگر پس از يكسال مبلغ      

ميدهنـد و خانـه را   خانه خود را بهم بزند و خانه را به ملك خود برگردانددر اين مـورد ايـن كـار را انجـام                   
گيرد اما با تباني قبلـي همـان خانـه        بهمان عنوانكه ذكر گرديد به صاحب پول ميفروشد و مبلغ مذكور رامي           

قرار ميدهند كه سـود     را صاحب پول به زيد تايك سال اجاره ميدهد و وجه اجاره را همان دو هزار توماني                
ايكـه نتيجـه    هاي شرعي است و بالاخره هر حيلـه        لهمبلغ يكصد هزار تومان در هر ماه بوداين هم يكي از حي           

كنـد ـ چنانكـه بـا      گيـرد و تـأمين مـي    رباخواري را دارد و قصد اصلي ربا دهنـده وربـاخوار را در نظـر مـي    
  .  حرام است-خداوند توضيح خواهيم داد  توفق

        
        
        
        
        
        

         فرار از ربا بوسيله انجام هِبه از دو طرف فرار از ربا بوسيله انجام هِبه از دو طرف فرار از ربا بوسيله انجام هِبه از دو طرف فرار از ربا بوسيله انجام هِبه از دو طرف- - - -     ٤٤٤٤
        

ان به عمر بدهد و بعداز يك ماه يكصد و ده هزار تومان بگيرد و چون             زيد ميخواهد يكصد هزار توم    
يكـصد هـزار تومـان فعـلاً بـه او هبـه        اين شكل معامله ربوي است اين حيله را به كار ميبرند كه  اين معامله به  

  .كند اند او هم بعداً يكصد و ده هزار تومان به او هبه مي كرده ميكند ـ و چون قبلاً تباني
        



 ٢٩

        ار از ربا بوسيله هبه مقدار اضافيار از ربا بوسيله هبه مقدار اضافيار از ربا بوسيله هبه مقدار اضافيار از ربا بوسيله هبه مقدار اضافيـ فرـ فرـ فرـ فر٥٥٥٥
 اسـت و تبـاني و حيلـه    »»»»رباربارباربا««««چون به اين صورت   دو كيلو گندم ميخواهد بدهد و سه كيلو بگيرد ولي     
، مقـدار اضـافي را ربـا دهنـده بـه       كند و بعد ازآن انديشي دوكيلو گندم را در برابر دو كيلو گندم معامله مي   

  . گيرد صورت مي رباي قرضي و هم در رباي معامليها هم در  اين راه.كند رباخوار هبه مي
        

        
             فرار از رباي بوسيله قرض دادن و بري الذمه كردن فرار از رباي بوسيله قرض دادن و بري الذمه كردن فرار از رباي بوسيله قرض دادن و بري الذمه كردن فرار از رباي بوسيله قرض دادن و بري الذمه كردن- - - -     ٦٦٦٦

كالاي خود را بديگري قـرض ميدهـد بعـد از آن              طرفين معامله براي فرار از ربا با تباني قبلي هر يك          
  .ء الذمه ميكند هر يك از آنهاذمه ديگري را از طلب خود بري

لو برنج اعلا را ميخواهد در برابر دو كيلوبرنج پست معامله كنـد ولـي چـون ايـن معاملـه         مثلاً يك كي  
شخص هم دو كيلو برنج پست را به  شخص يك كيلو برنج خوب را به او قرض ميدهد و آن              است اين  »»»»رباربارباربا««««

لي ايـن راه هـم در ربـاي قـرض و معـام     .كنند اين شخص قرض ميدهدبعداً هر دو يكديگر را برئي الذمه مي       
  .  پذير است صورت

        
        .... شرعي حلال كرد شرعي حلال كرد شرعي حلال كرد شرعي حلال كردةةةة است را نميتوان باحيل است را نميتوان باحيل است را نميتوان باحيل است را نميتوان باحيلكه نا پاكترين كسب وبزرگترين گناه كبيركه نا پاكترين كسب وبزرگترين گناه كبيركه نا پاكترين كسب وبزرگترين گناه كبيركه نا پاكترين كسب وبزرگترين گناه كبير» » » »     ربا خواريربا خواريربا خواريربا خواري««««

        
عليهم عليهم عليهم عليهم      عصمت و طهارتعصمت و طهارتعصمت و طهارتعصمت و طهارت    بعد از مراجعه به رواياتي كه از اهل بيتبعد از مراجعه به رواياتي كه از اهل بيتبعد از مراجعه به رواياتي كه از اهل بيتبعد از مراجعه به رواياتي كه از اهل بيت: : : :     هاي شرعي كه ذكر شداين استهاي شرعي كه ذكر شداين استهاي شرعي كه ذكر شداين استهاي شرعي كه ذكر شداين است    خلاصه كلام ما درباره حيلهخلاصه كلام ما درباره حيلهخلاصه كلام ما درباره حيلهخلاصه كلام ما درباره حيله

، باعث ، باعث ، باعث ، باعث     ظلم استظلم استظلم استظلم است» » » » رباربارباربا««««: : : :     كرده است كهكرده است كهكرده است كهكرده است كه    دلالت دارند كه خداوند متعال از اين جهت ربا را حرامدلالت دارند كه خداوند متعال از اين جهت ربا را حرامدلالت دارند كه خداوند متعال از اين جهت ربا را حرامدلالت دارند كه خداوند متعال از اين جهت ربا را حرام    صادر شده است و به طور روشنصادر شده است و به طور روشنصادر شده است و به طور روشنصادر شده است و به طور روشن السلامالسلامالسلامالسلام
تباهي اموال است باعث ركود اقتصادي است و موجب ازبين رفتن روح همـدردي و خيرخـواهي و خـدمت در                  تباهي اموال است باعث ركود اقتصادي است و موجب ازبين رفتن روح همـدردي و خيرخـواهي و خـدمت در                  تباهي اموال است باعث ركود اقتصادي است و موجب ازبين رفتن روح همـدردي و خيرخـواهي و خـدمت در                  تباهي اموال است باعث ركود اقتصادي است و موجب ازبين رفتن روح همـدردي و خيرخـواهي و خـدمت در                          ، موجب ، موجب ، موجب ، موجب         فساد است فساد است فساد است فساد است 

ها ها ها ها     كردن با محرم خود در خانه كعبه است و ربا ناپاكترين كسبكردن با محرم خود در خانه كعبه است و ربا ناپاكترين كسبكردن با محرم خود در خانه كعبه است و ربا ناپاكترين كسبكردن با محرم خود در خانه كعبه است و ربا ناپاكترين كسباسلامي است و گناه يك درهم ربا بيشتر از گناه هفتادمرتبه زنا اسلامي است و گناه يك درهم ربا بيشتر از گناه هفتادمرتبه زنا اسلامي است و گناه يك درهم ربا بيشتر از گناه هفتادمرتبه زنا اسلامي است و گناه يك درهم ربا بيشتر از گناه هفتادمرتبه زنا     جامعهجامعهجامعهجامعه
كبيره است و به يهودي و رباخوار نبايد سلام كرد وبألاخره شيوع رباخواري وسايل سـقوط و                 كبيره است و به يهودي و رباخوار نبايد سلام كرد وبألاخره شيوع رباخواري وسايل سـقوط و                 كبيره است و به يهودي و رباخوار نبايد سلام كرد وبألاخره شيوع رباخواري وسايل سـقوط و                 كبيره است و به يهودي و رباخوار نبايد سلام كرد وبألاخره شيوع رباخواري وسايل سـقوط و                     بزرگترين گناه بزرگترين گناه بزرگترين گناه بزرگترين گناه » » » »     ربا خواري ربا خواري ربا خواري ربا خواري ««««است و   است و   است و   است و   

  )٤٧( ....كندكندكندكند    را فراهم ميرا فراهم ميرا فراهم ميرا فراهم مي    هلاكت جامعههلاكت جامعههلاكت جامعههلاكت جامعه
تغييري بوجود بيايد ربا تغييري بوجود بيايد ربا تغييري بوجود بيايد ربا تغييري بوجود بيايد ربا     ن عنوان بدون اينكه در ماهيت عمل و نتيجه آنن عنوان بدون اينكه در ماهيت عمل و نتيجه آنن عنوان بدون اينكه در ماهيت عمل و نتيجه آنن عنوان بدون اينكه در ماهيت عمل و نتيجه آنبا الفاظ و عبارات و با تغييردادبا الفاظ و عبارات و با تغييردادبا الفاظ و عبارات و با تغييردادبا الفاظ و عبارات و با تغييرداد::::اكنون سؤال اين است اكنون سؤال اين است اكنون سؤال اين است اكنون سؤال اين است 

        ؟؟؟؟    حكم نيستحكم نيستحكم نيستحكم نيست    ؟ آيا چنين عملي مستلزم لغويت در جعل؟ آيا چنين عملي مستلزم لغويت در جعل؟ آيا چنين عملي مستلزم لغويت در جعل؟ آيا چنين عملي مستلزم لغويت در جعل    تناقض نيستتناقض نيستتناقض نيستتناقض نيست    كاريكاريكاريكاري    حلال ميشود؟ آيا چنين راهحلال ميشود؟ آيا چنين راهحلال ميشود؟ آيا چنين راهحلال ميشود؟ آيا چنين راه
  

و رشـوه دادن كـه حرمـت آن بجهـت ايـن       ها مثل اين است كه در مورد رشوه گـرفتن        اين قبيل حيله  
بطـور   .  است لفظ هديه روي آن بگذاريم و بگوييم كه اشـكال نـدارد وحـلال اسـت           ياست كه قانون شكن   

 بـلاي خانمانـسوزي اسـتكه بـا هـر عبـارتي تحقـق پيـدا كنـد مفاسـد فراوانـي دارد و                        »»»»رباربارباربا««««، ماهيت     خلاصه
  . آورد و اقتصاد بشري رابه ورطه بحران سوق ميدهد و حرام است ها را در جامعه به وجود مي عدالتي بي

                                                        

 كر كرديم  رواياتي كه دلالت بر اين مطلب دارند را قبلا ذ- ٤٧



 ٣٠

  
        ها ها ها ها     حيلهحيلهحيلهحيله    با اينبا اينبا اينبا اين: : : :     امام خميني رضوان اللّه عليهامام خميني رضوان اللّه عليهامام خميني رضوان اللّه عليهامام خميني رضوان اللّه عليه

        نميتوان ربا را حلال كردنميتوان ربا را حلال كردنميتوان ربا را حلال كردنميتوان ربا را حلال كرد
        

ها نميتواند موضوع ربا را از تحـت علّـت هـائي              حيله:فرمايد  امام خميني اعلي االله مقامه دراين باره مي       
فـساد   براي تحريم رباذكر شـده اسـت ماننـد ظلـم     عليهم الـسلام  عليهم الـسلام  عليهم الـسلام  عليهم الـسلام  كه درقرآن مجيد و روايات اهل بيت عصمت         

بيست در صد ظلـم   سازد براي مثال اگر فرض شود كه قرض يك ساله با بهره        اموال و تعطيل تجارت خارج    
 دينـار بـه صـورت نـسيه بـه مـدت يـك         ١٢٠ دينـار را بـه       ١٠٠است همانطور اگر بـه حيلـه متوسـل شـود و           

 و اگـر در  بفروشد بازهم بدون هيچگونه شك و ترديدي همان ظلـم وفـساد امـوال تحقـق يافتـه اسـت               سال
جنس و صفت ثمن و مـثمن      گندم به دو برابر آن به صورت نسيه يك ساله در حالي كه              معامله مقدار زيادي  

 ظلـم و   ،دسـتمال  نهفته است خردمندانه نيست كه بگوئيم با ضميمه كردن يك     يكي باشد ظلم و فساد اموال     
  .  روشني است فساد موجود از بين ميرود و اين مطلب

هـاي ربـا در تمـام مـوارد جـائز نيـست زيـرا         يم ربا ظلم و فساد باشـد، تجويزحيلـه    وقتي حكمت تحر  
،فساد، وترك تجارت حـرام كنـد    در جعل حكم است اگر شارع مقدس ربا را به خاطر ظلم       مستلزم لغويت 

نمايد چنـين عملـي از       شود، حلال   سپس همه اقسام آنرا با تغييرجزئي در عنوان كه مانع ترتّب فساد آن نمي             
  . است قبيل تناقض و لغويت در جعل حكم

        
        
        
        
        
        

        .... اين راه را به مسلمانان ياد نداد اين راه را به مسلمانان ياد نداد اين راه را به مسلمانان ياد نداد اين راه را به مسلمانان ياد نداد))))صصصص((((به اين آساني حلال ميشود چرا پيغمبر خدابه اين آساني حلال ميشود چرا پيغمبر خدابه اين آساني حلال ميشود چرا پيغمبر خدابه اين آساني حلال ميشود چرا پيغمبر خدا» » » » رباربارباربا««««اگر اگر اگر اگر 
        

 كه پيامبر رحمت بود ايـن       )ص(شدچرا رسول خدا      ، باين آساني باعث جواز رباخواري مي        اگر حيله 
 امت خويش را از دست يازيدن به حرامي كه اعلان جنگ بـا خـدا   مسلمانان ياد نداد تا بدينوسيله     نكته را به  

تـر اسـت      بار زنابـا محـرم بـزرگ       ٧٠عليه وآله محسوب ميشود و گناه درهمي از آن از             و رسولش صلّي االله   
نويسد اگر رباخواران دست از   به فرماندار خود در مكه مي  )ص(خدا    نيم كه رسول  يب  مانع شود بر عكس مي    



 ٣١

ايـن   داشتند با آنان جنگ كن اگرربا گرفتن با توسل به حيله به سادگي جائز بود و تنها نياز به   رباخواري بر ن  
اي به يك طرف ضميمه گردد يا لفظ تغييرداده شود چه حاجتي بـه زحمـت جنـگ و ريخـتن            بود كه شئي  

را بـه آنـان     خـون مـسلمانان طريـق حيلـه           مسلمانان بود بلكه بر رسول خدا لازم بود كه به خاطر حفظ             خون
   )٤٨(.بياموزد

  
         و زنا در ماهيت فرق ندارند و زنا در ماهيت فرق ندارند و زنا در ماهيت فرق ندارند و زنا در ماهيت فرق ندارندححححآيا نكاآيا نكاآيا نكاآيا نكا

شرعي باب ربا گفتيم و توضيح داديـم كـه بـا              هاي  برخي از افراد در جواب از مطلبي كه درباره حيله         
ميـان ازدواج وزنـا در عمـل فـرق نيـست و           : گوينـد   توان حرام خدا را حـلال كـرد مـي           نمي  الفاظ و عبارات  

 و حـرام  »»»»زنـا زنـا زنـا زنـا ««««باشد ازدواج محقّق و حلال ميشود و اگـر ايـن الفـاظ نباشـد          خاصي در بين  چنانكه اگر الفاظ    
،  است بنابراين چه اشكال دارد كه در باب ربا نيزمطلب از همين قرار باشد كـه بـا تغييـر دادن عنـوان حـرام                      

  شود؟ حلال
اسـت زيـرا ماهيـت    ، يك اشـتباه   ، در عمل جواب اين شبهه اين است كه مساوي دانستن زنا باازدواج       

يك عقد است يعني يـك قـرار   » » » »     ازدواجازدواجازدواجازدواج««««  جزاطفاي شهوت و ارتباط جنسي چيزي ديگري نيست ولي       »»»»زنازنازنازنا««««
مخصوص است كه موجب پديد آمدن آثار بسياري درحقـوق زن و شـوهر و فرزنـدان طـرفين                     داد و پيمان  

  .ميشود
ب شـديدترين و بزرگتـرين      يد و موج   آ حساب مي    به )ص(كه جنگ با خدا و رسول       » » » » رباربارباربا««««و بالاخره   

است و ظلم است و باعث فساد و تباهي اموال و ركود اقتصادو شيوع فقـر و مـسدود شـدن راه       عقوبت الهي 
  . كردن الفاظ حلال نميشود كارهاي نيك است با عوض

  
        را حلال كرد؟را حلال كرد؟را حلال كرد؟را حلال كرد؟» » » » رباربارباربا««««    آيا با خريد و فروش اسكناس ميتوانآيا با خريد و فروش اسكناس ميتوانآيا با خريد و فروش اسكناس ميتوانآيا با خريد و فروش اسكناس ميتوان

        
كنند و ميگويند مـا فعـلا ايـن     اسكناس  را مطرح مي     موضوع خريد و فروش    ربارباربارباها براي فرار از       بعضي

هزار تومان كه پس از يك ماه از او          صد هزارتومان را بعنوان فروش به زيد ميدهيم و در مقابل يكصد و ده             
گرفتن بهر عنوان و شرط  به اين صورت قرض نيست ـ چون در باب قرض اضافه   دريافت كنيم و اين معامله

هم جزء معدودات است رباي معاملي اختصاص به مكيل ومـوزون دارد   و اسكناسجائز نيست ـ و بيع است  
        .بنابراين حلال است و اشكالي ندارد

        

                                                        

   ٤١٠ -  ٤٠٩ ص ٢كتاب بيع امام رضوان االله عليه ج - ٤٨



 ٣٢

  لال نمشودلال نمشودلال نمشودلال نمشودحححح» » » » رباربارباربا««««با اين حيله نيز با اين حيله نيز با اين حيله نيز با اين حيله نيز : : : :     پاسخپاسخپاسخپاسخ
را حـلال   » » » » ربـا ربـا ربـا ربـا ««««تـوان     با توجه به آثار و عواقب زيانباري كه براي ربا ذكركرديم با اين حيله نيـز نمـي                 

ربـاخواري اسـت چـه اينكـه هـر فـردي              ترين راه   اضافه گرفتن حلال باشد اين راحت     كرد زيرا اگراين نوع     
  .، اسكناس را به مبلغ بيشتر ميفروشدو رباميخورد اسكناس و اضافه گرفتن بجاي قرض دادن

حرام بودن ربـا نقـل كـرديم از حـضرت        در باب  عليهم السلام   عليهم السلام   عليهم السلام   عليهم السلام   در ضمن رواياتي كه از اهل بيت عصمت         
كـرد كـه موجـب فـساد      خداوند از اين جهت ربـا را حـرام  : اذكر نموديم كه فرمودند اين مطلب ر   )ع(رضا  

. انـسان هنگـامي كـه بـادادن يـك درهـم دو درهـم را ميخـرد        : اموال اسـت از آن پـس اضـافه نمودنـد كـه            
  )٤٩(.  درهم اضافه باطل است و جائز نيست درهم در برابر يك درهم قرار ميگيرد، ولي گرفتن آن يك يك

خريد وفروش اسكناس به صورت نقد و نـسيه در صـورتي   : ني رضوان االله عليه نيز ميفرمايند    امام خمي 
بـسته     تومان پول بـا يـك      ١٠٠٠از معظم له سؤال شد فروش       )٥٠(.  فرار از ربا باشد حرام و باطل است         كه براي 

  )٥١(. جائز است يا خير؟ فرمودند باطل است  تومان١٣٠٠٠مدت يك سال به  هب ريالي ٣٠چائي 
  

        خريد و فروش ارزخريد و فروش ارزخريد و فروش ارزخريد و فروش ارز
 

كـه در بـازار متعـارف اسـت مـورد        نيز بايد توجه كنيم كه اگر ارزبـا قيمتـي        »»»»ارزارزارزارز««««در خريد و فروش     
بـراي ربـاخواري باشـد حـرام          اي  خريد و فروش قراربگيرد اشكال ندارد ولي اگر خريد و فروش ارز وسيله            

  .  است
 تومـان ميدهـد و   ١٤٠٠٠ت و اكنون مشتري اس  تومان١٤٠مثلاً اگر ارزش يك ريال سعودي در بازار   

 ريال سـعودي    ١٢ميدهد كه پس از يك ماه         تومان١٤٠٠سعودي ميخرد اشكال ندارد اما اگر امروز           ريال ١٠
  .  و حرام است بگيرد اين ربا است

        معامله سفتهمعامله سفتهمعامله سفتهمعامله سفته
رگـه   سفته رسيد بدهي شخص است و خود آن ماليتّي نداردبلكه نشانه بدهي در ذمه است بنـابراين ب                 

ميشود و فروش ديـن قبـل از رسـيدن            سفته خريد وفروش نميشود و معامله بر آن دين كه در ذمه است واقع             
  : دارد موعد آن دو صورت

بفروشد كه معمولا نقد كردن ديـن پـيش از موعـد،           دين را قبل از سر رسيد به خود صاحب دين          - ١
ومان به سررسيد يك ماه مديون اسـت و طلبكـار            ت ١٠٠٠كمتر واقع ميشود مثلا فردي به فرد ديگر           به قيمت 

                                                        

   ١٣٢  ص١٨ جامع احاديث الشيعه ج ٤٢٥ ص ١٢وسائل الشيعه ج - ٤٩

   ١٤٨ ص ٢ استفتاء آت ج ٥٣٩ ص ١تحرير الوسيلة ج - ٥٠

 .  ١٣٨ ص ٢ استفتاءآت ج - ٥١



 ٣٣

تنزيـل در صـورتي     تومان از او ميخـرد ايـن نـوع     ٩٠٠تومان يك ماه ديگر را به مبلغ        ١٠٠٠به نزد او ميآيد و      
.  گواه است   نباشد اشكال ندارد و روايات و فتاواي فقهاء بر صحت آن            كه تباني قبلي براي رباخواري در بين      

)٥٢(  
د دين را به فرد ثالث نقداً بفروشد دراين صورت نيز اگر غرض رباخواري در بـين   ـ قبل از سر رسي ٢

  .ندارد نباشد اشكال
            سفته صوريسفته صوريسفته صوريسفته صوري

مسأله ديگري كه لازم است در اينجا مورد توجه قراربگيرد اين است كه ميان تجار و كسبه دو نـوع                    
  :  است سفته معمول

امضاء كننده آن حقيقتا مبلغ ذكر شـده را بـه    ـ سفته حقيقي كه نشانه و مدرك بدهي واقعي است و ١
  .  بدهكار است دارنده سفته

نيست و بـراي غـرض ديگـري صـادر شـده اسـت                 سفته صوري يا دوستانه كه نشانه بدهي واقعي        - ٢
اي بـراي ربـاخواري       گفته شد فروش سفته حقيقي به فرد ثالث در صورتي جائزاست كه وسيله              همانطور كه 

  .نباشد
باينكه آنرا بدهد و از ديگري پول بگيـرد نيـز         ( فته صوري جائز نيست و استفاده از آن       ولي فروختن س  

  .اشكال است كه وسيله براي رباخواري نشود در صورتي بي
        
        
        

        هاي شرعي درباره رباهاي شرعي درباره رباهاي شرعي درباره رباهاي شرعي درباره ربا    حيلهحيلهحيلهحيله    ازازازاز))))صصصص((((     اظهار ناراحتي رسول اكرماظهار ناراحتي رسول اكرماظهار ناراحتي رسول اكرماظهار ناراحتي رسول اكرم
  

َ َ َ َ      اَحـسِب  اَحـسِب  اَحـسِب  اَحـسِب         اَلـم اَلـم اَلـم اَلـم : فرمودنـد هنگامي كه خداونـداين آيـات از قـرآن را نـازل     :  فرمود٧حضرت امير مؤمنان   
ورديم آميكنند، همنيقدر كه گفتند ما ايمان   يعني آيا مردم گمان))))٥٣٥٣٥٣٥٣((((ْ لاَ يفْتَنُونْ لاَ يفْتَنُونْ لاَ يفْتَنُونْ لاَ يفْتَنُون    ْ يقُولُوا آمنّا وهمْ يقُولُوا آمنّا وهمْ يقُولُوا آمنّا وهمْ يقُولُوا آمنّا وهم    ْيتْركُوا اَنْيتْركُوا اَنْيتْركُوا اَنْيتْركُوا اَن    ُ اَنُ اَنُ اَنُ اَن        النّاسالنّاسالنّاسالنّاس

  گيرند؟ گذاشته ميشوند؟ و مورد امتحان خدا قرار نمياو آنها بحال خود
؟ در پاسـخ      ايـن امتحـان چيـست و چگونـه اسـت            م يا رسول االله    سؤال كرد  ٦     پيغمبر اكرم پيغمبر اكرم پيغمبر اكرم پيغمبر اكرم از حضرت   

  : فرمودند

                                                        

   ١٢٠ ص ١٣وسائل الشيعه ج - ٥٢

 آيه اول سوره عنكبوت  -٥٣



 ٣٤

ُ ُ ُ ُ     َ حرامهَ حرامهَ حرامهَ حرامه    ويستَحِلُّونويستَحِلُّونويستَحِلُّونويستَحِلُّون ِ ِ ِِ َ سطْوتِهَ سطْوتِهَ سطْوتِهَ سطْوتِه     ويأمنُون ويأمنُون ويأمنُون ويأمنُونًًًً    َ رحمتِهَ رحمتِهَ رحمتِهَ رحمتِه    ْ ويتَمنَّونْ ويتَمنَّونْ ويتَمنَّونْ ويتَمنَّون    ممممْ علَي ربهِْ علَي ربهِْ علَي ربهِْ علَي ربهِ    َبِدينِهِمَبِدينِهِمَبِدينِهِمَبِدينِهِم    ْ ويمنّونْ ويمنّونْ ويمنّونْ ويمنّون     بِاموالِهِم بِاموالِهِم بِاموالِهِم بِاموالِهِم    َ بعديَ بعديَ بعديَ بعدي    َ سيفْتَنُونَ سيفْتَنُونَ سيفْتَنُونَ سيفْتَنُون    ّ القَومّ القَومّ القَومّ القَوم    ّ اِنّ اِنّ اِنّ اِن    يا علييا علييا علييا علي
        ))))٥٤٥٤٥٤٥٤((((ِ ِ ِ ِ     ِ والربا بِالبيعِ والربا بِالبيعِ والربا بِالبيعِ والربا بِالبيع    َ بِالهديةَ بِالهديةَ بِالهديةَ بِالهدية    َ الخَمر بِالنّبيذِ والسحتَ الخَمر بِالنّبيذِ والسحتَ الخَمر بِالنّبيذِ والسحتَ الخَمر بِالنّبيذِ والسحت    ِفَيستَحِلُّونِفَيستَحِلُّونِفَيستَحِلُّونِفَيستَحِلُّون    ِ والأهواءِ الساهيةِ والأهواءِ الساهيةِ والأهواءِ الساهيةِ والأهواءِ الساهية    ِ الكاذِبةِ الكاذِبةِ الكاذِبةِ الكاذِبة    بهاتبهاتبهاتبهاتبِالشُّبِالشُّبِالشُّبِالشُّ

گيرنـد بـسبب    خودشـان مـورد آزمـايش قـرار مـي      يا علي مردم پس از مـن در رابطـه بـا امـوال          :  يعني
كننـد و خـود را ايمـن از غـضب خـدا        پروردگـار را آرزومـي   گذارند و رحمـت     برخداوند منّت مي    دينشان

و هواهـاي نفـساني حـلال         هـاي نادرسـت     خداوند را بوسيله دست آويز قـرار دادن شـبهه           ميدانند و محرمات  
  .گردانند مي

  .گردانند رابه نام خريد و فروش حلال مي» ربا« و رشوه را به اسم هديه و ))))٥٥٥٥٥٥٥٥((((نبيدنبيدنبيدنبيدشراب را با اسم 
  

        لحسنه و گرفتن كارمزدلحسنه و گرفتن كارمزدلحسنه و گرفتن كارمزدلحسنه و گرفتن كارمزدمراكز قرض امراكز قرض امراكز قرض امراكز قرض ا
كـار بـسيار خـوبي انجـام     . بعنوان قرض پول ميدهند هاي قرض الحسنه و مراكزي كه به اشخاص         مؤسسه

هـا كـه بوسـيله افـراد خيـر انـديش و               كمك  ميدهند وخدمات اقتصادي مهمي را به انجام ميرسانند اين قبيل         
ها   خانمانها و آزادي زنداني     أمين مسكن بي  گيرد باعث رفع احتياج محتاجان و ت        نيكوكار براي خداانجام مي   
جوانـان و تـأمين       آغوش خانواده خود و همچنين وسـيله تـأمين مخـارج ازدواج             از زندان و بازگشت آنها به     

هـاي بـسيار خـوبي اسـت جـزاهم االله خيـراً ولـي اگربـراي اداره                    سرمايه و كار و كسب ميشود اينهاخـدمت       
افه برآنچه كه قرض ميدهند ميگيرنـد لازم اسـت آن اضـافه را          تشكيلات خود مقداري از گيرنده قرض اض      

قـبلا گفتـيم در موضـوع قـرض لازم اسـت       از پولي كه بعنوان قرض ميدهند در نظر بگيرند ـ چه اينكه  جدا
كه باشـد ربـا و حـرام اسـت      فقط همان مقدار راكه بعنوان قرض ميدهد پس بگيرد و اضافه از آن بهر عنوان     

بگيرد و به مقدار      گيرد در عقد قرض قرار ندهد و بطور جداگانه          كارمزد مي   ي را كه بعنوان   بنابراين بايد مبلغ  
  .كارمزد اكتفا كند و زيادتر نگيرد

        
        گرفتن پول در مقابل دير كردگرفتن پول در مقابل دير كردگرفتن پول در مقابل دير كردگرفتن پول در مقابل دير كرد

، از    كه گرفتن پول در مقابل تاخير اداي ديـن          از جمله مطالبي كه جزء مسلّمات فقه ما است اين است          
  :گويد االله مقامه مي ، جائز نيست در اين مورد صاحب جواهر اعلي استنوع ربا  جهت اينكه يك

اند وهمچنين براي تاخير هر يك از حقـوق ماليـه             براي تاخير ثمني كه در خريد و فروش معين كرده         
اخبـار   و آن براساس قـرآن مجيـد       كه اگر از بدهكارچيزي اضافه بگيرند جائز نيست زيرااين اضافه ربااست         

  )٥٦(.   و اجماع علماحرام استهم السلام هم السلام هم السلام هم السلام عليعليعليعلياهل بيت 

                                                        

  ١٥٥غه خطبه نهج البلا- ٥٤

 شراب خاصي است كه اهل تسنّن آنرا حلال ميدانند - ٥٥

   ١٢١ -  ١٢٠ ص ٢٣جواهر الكلام ج - ٥٦

 



 ٣٥

        
            به بازاريانبه بازاريانبه بازاريانبه بازاريان    نصيحت امير مؤمناننصيحت امير مؤمناننصيحت امير مؤمناننصيحت امير مؤمنان

هـاي مختلـف بـازار كوفـه      داشتن تا زيانه در قسمت    هر روز صبح با در دست      ٧حضرت امير مؤمنان    
  : ها سر ميزد و در هر قسمتي ميايستادو با صداي بلند ميفرمود ميكرد و به تمام قسمت گردش

سهل گرفتن برخريداران جـستجو كنيـد و از    را از خدا بخواهيد و بركت را از راه  اي گروه تجار خير     
 »»»»رباربارباربا««««دروغ گفتن وقسم خوردن احتراز نمايند و از ظلم پرهيز كنيد و به دادمظلومان برسيد و هرگز نزديك            
نظـم  نزويد و از وزن وپيمانه كسر نگذاريد و در اداي حقوق مردم كوشا باشيد وهرگز كاري كه بر خلاف          

  .و انضباط است انجام ندهيد
گفت  است ميوپس از اينكه در همه قسمتهاي بازار اين كلمات را كه ازاعماق دل آنحضرت بر ميخ               

  .اين شعر راميخواند
        َ صَفْوتَهاَ صَفْوتَهاَ صَفْوتَهاَ صَفْوتَها    ّْ نَالّْ نَالّْ نَالّْ نَال    ُ ممِنُ ممِنُ ممِنُ ممِن    تَفْنَي الَّلذاذَةتَفْنَي الَّلذاذَةتَفْنَي الَّلذاذَةتَفْنَي الَّلذاذَة

        ُ والَعارُ والَعارُ والَعارُ والَعار    َ الْحرام و يبقَي الاثْمَ الْحرام و يبقَي الاثْمَ الْحرام و يبقَي الاثْمَ الْحرام و يبقَي الاثْم    مِنمِنمِنمِن
        مغَبِتَّهامغَبِتَّهامغَبِتَّهامغَبِتَّهاِ ِ ِ ِ     ُ سوءٍ فيُ سوءٍ فيُ سوءٍ فيُ سوءٍ في    تَبقَي عواقِبتَبقَي عواقِبتَبقَي عواقِبتَبقَي عواقِب

        ))))٥٧٥٧٥٧٥٧((((....ْ بعدِها النَّارْ بعدِها النَّارْ بعدِها النَّارْ بعدِها النَّار    ٍ مِنٍ مِنٍ مِنٍ مِن    ِ لَذَّةِ لَذَّةِ لَذَّةِ لَذَّة    لَا خَير فيلَا خَير فيلَا خَير فيلَا خَير في

يعني كساني كه از راه حرام به لذّتهائي نائل ميشوندبدانند كه آن لذتها فاني ميشود ولي ننگ  و گنـاه   
ميماند آثار و عواقب بدي در دنبال كارهاي حرام وجوددارد و هرگز خير و خوبي در لذّتي كه در                  آن باقي 

  . عذاب هست وجود ندارد شت سر آن آتشپ
        
        
        
        

        سخني با بانكهاسخني با بانكهاسخني با بانكهاسخني با بانكها
اكنون به با توفيق خداوند اين بحث در رابطه با ربا انجام گرفت مناسب است چند مطلب را به 

  :مسئولين محترم بانك ها تذكر بدهيم 
 ....چرا كنز يعني راكد گذاشتن پول حرام است چرا كنز يعني راكد گذاشتن پول حرام است چرا كنز يعني راكد گذاشتن پول حرام است چرا كنز يعني راكد گذاشتن پول حرام است  ....١١١١

 ....جريان اقتصادي كار و سرمايه جريان اقتصادي كار و سرمايه جريان اقتصادي كار و سرمايه جريان اقتصادي كار و سرمايه  ....٢٢٢٢

                                                        

   ١٠٤ ص ٤١ بحار ج ٢٩٨امالي صدوق ص - ٥٧



 ٣٦

 .... اسلامي و غير اسلامي  اسلامي و غير اسلامي  اسلامي و غير اسلامي  اسلامي و غير اسلامي تفاوت بانكهايتفاوت بانكهايتفاوت بانكهايتفاوت بانكهاي ....٣٣٣٣

 ....فضاي بانكها را از آلودگي به ربا حفظ كنند فضاي بانكها را از آلودگي به ربا حفظ كنند فضاي بانكها را از آلودگي به ربا حفظ كنند فضاي بانكها را از آلودگي به ربا حفظ كنند  ....٤٤٤٤

 . . . . موضوع بالا بودن سود بانكها موضوع بالا بودن سود بانكها موضوع بالا بودن سود بانكها موضوع بالا بودن سود بانكها  ....٥٥٥٥

 ....گرفتن پول براي دير كرد ربا و حرام است گرفتن پول براي دير كرد ربا و حرام است گرفتن پول براي دير كرد ربا و حرام است گرفتن پول براي دير كرد ربا و حرام است  ....٦٦٦٦

 ....اوراق قرضه كه ظاهراً به عنوان قرض با ربح است ربا و حرام است اوراق قرضه كه ظاهراً به عنوان قرض با ربح است ربا و حرام است اوراق قرضه كه ظاهراً به عنوان قرض با ربح است ربا و حرام است اوراق قرضه كه ظاهراً به عنوان قرض با ربح است ربا و حرام است  ....٧٧٧٧

 .... است  است  است  است اوراق مشاركت نيز اگر مشتمل بر قرض با ربح باشد ، ربا و حراماوراق مشاركت نيز اگر مشتمل بر قرض با ربح باشد ، ربا و حراماوراق مشاركت نيز اگر مشتمل بر قرض با ربح باشد ، ربا و حراماوراق مشاركت نيز اگر مشتمل بر قرض با ربح باشد ، ربا و حرام ....٨٨٨٨

        
            كنز يعني راكد گذاشتن پول حرام استكنز يعني راكد گذاشتن پول حرام استكنز يعني راكد گذاشتن پول حرام استكنز يعني راكد گذاشتن پول حرام است    - - - - ١١١١

        
ِ آن را  راكد گذاشتن و در جريان اقتـصادي قرارنـدادن     يعني     پولپولپولپول نگهداري   قرآن مجيد قرآن مجيد قرآن مجيد قرآن مجيد   در     خداوند متعال خداوند متعال خداوند متعال خداوند متعال 

  :كند عبارت موجب عذاب دردناك اِلاهي معرفي مي با اين
        »»»»٣٤٣٤٣٤٣٤««««ٍٍٍٍ    ٍ أَلِيمٍ أَلِيمٍ أَلِيمٍ أَلِيم    ْ بِعذَابْ بِعذَابْ بِعذَابْ بِعذَاب    ِ فَبشِّرهمِ فَبشِّرهمِ فَبشِّرهمِ فَبشِّرهم    ِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّه    سبِيلسبِيلسبِيلسبِيل    ونَها فِيونَها فِيونَها فِيونَها فِيَ  ولاَ ينفِقَُ  ولاَ ينفِقَُ  ولاَ ينفِقَُ  ولاَ ينفِقُ    َ والْفِضَّةَ والْفِضَّةَ والْفِضَّةَ والْفِضَّة    َ الذَّهبَ الذَّهبَ الذَّهبَ الذَّهب    َ يكْنِزُونَ يكْنِزُونَ يكْنِزُونَ يكْنِزُون    والَّذِينوالَّذِينوالَّذِينوالَّذِين

ْ فَــذُوقُوا ْ فَــذُوقُوا ْ فَــذُوقُوا ْ فَــذُوقُوا     ْ لاَنْفُــسِكُمْ لاَنْفُــسِكُمْ لاَنْفُــسِكُمْ لاَنْفُــسِكُم    ْ هــذَا مــا كَنَــزْتُمْ هــذَا مــا كَنَــزْتُمْ هــذَا مــا كَنَــزْتُمْ هــذَا مــا كَنَــزْتُم    ْ وظُهــورهمْ وظُهــورهمْ وظُهــورهمْ وظُهــورهم    ْوجنُــوبهمْوجنُــوبهمْوجنُــوبهمْوجنُــوبهم    َ بِهــا جِبــاههمَ بِهــا جِبــاههمَ بِهــا جِبــاههمَ بِهــا جِبــاههم    َ فَتُكْــويَ فَتُكْــويَ فَتُكْــويَ فَتُكْــوي     نَــارِ جهــنَّم نَــارِ جهــنَّم نَــارِ جهــنَّم نَــارِ جهــنَّم    َ علَيهــا فِــيَ علَيهــا فِــيَ علَيهــا فِــيَ علَيهــا فِــي    َ يحمــيَ يحمــيَ يحمــيَ يحمــي    يــوميــوميــوميــوم
        ))))٥٨٥٨٥٨٥٨((((ََََ    ْتَكْنِزُونْتَكْنِزُونْتَكْنِزُونْتَكْنِزُون    ماكُنْتُمماكُنْتُمماكُنْتُمماكُنْتُم

كنند به عذاب دردناك بـشارت بـده    كنند و در راه خداخرج نمي  ني كه طلا و نقره را ذخيره مي       كسا
هـا را بـا آن داغ    شـود و پيـشاني و پـشت وپهلـوي آن     روزيكه آن طلاو نقـره در آتـش دوزخ گذاشـته مـي          

همـان را كـه    ناي كه در دنيا ذخيره كرديد اكنـو  است همان طلا و نقره شود اين ها گفته مي  كنند و به آن     مي
 رضوان االله عليه درتفسير ارزشـمند           آيت االله طباطبائي  آيت االله طباطبائي  آيت االله طباطبائي  آيت االله طباطبائي    ما  استاد بزرگوار  )٥٩(. بچشيد  گرديده براي خود ذخيره  

عـذاب خداونـد    كه ترك آن در اين آيـه موجـب   كردن پول در راه خداوندكردن پول در راه خداوندكردن پول در راه خداوندكردن پول در راه خداوند        خرجخرجخرجخرجمنظور از   : فرمايد   مي     الميزانالميزانالميزانالميزانخود  
رقراري دين و احكام آن راهي قرار داده اسـت وايـن معنـا داراي         رقراري دين و احكام آن راهي قرار داده اسـت وايـن معنـا داراي         رقراري دين و احكام آن راهي قرار داده اسـت وايـن معنـا داراي         رقراري دين و احكام آن راهي قرار داده اسـت وايـن معنـا داراي         براي ب براي ب براي ب براي ب         خداوند متعال خداوند متعال خداوند متعال خداوند متعال معرفي شده است اين است كه       

 است كه شامل خرج كردن در راه جهاد اسلام و تأمين مصالح ديگر اجتماعي و در راه ايجاد  است كه شامل خرج كردن در راه جهاد اسلام و تأمين مصالح ديگر اجتماعي و در راه ايجاد  است كه شامل خرج كردن در راه جهاد اسلام و تأمين مصالح ديگر اجتماعي و در راه ايجاد  است كه شامل خرج كردن در راه جهاد اسلام و تأمين مصالح ديگر اجتماعي و در راه ايجاد شمول و وسعت مخصوصيشمول و وسعت مخصوصيشمول و وسعت مخصوصيشمول و وسعت مخصوصي
 نظر هامورد شود و همه اين مي    اقتصادي و اداي حقوق مالي اسلامياقتصادي و اداي حقوق مالي اسلامياقتصادي و اداي حقوق مالي اسلامياقتصادي و اداي حقوق مالي اسلامي    و گسترش دادن به جريانهايو گسترش دادن به جريانهايو گسترش دادن به جريانهايو گسترش دادن به جريانهاياقتصاد صحيح اسلامي اقتصاد صحيح اسلامي اقتصاد صحيح اسلامي اقتصاد صحيح اسلامي 

  )٦٠(.اين آيات است 
بنابر اين منظور خداوند از حرام كردن كنز يعني راكدگذاشتن پول و ثروت با اين شدت از طرفـي و               

غِنـا و  غِنـا و  غِنـا و  غِنـا و  كـه  هـائي بكـار بيفتـد     هـا بايـد در راه    حرام نمودن ربابا تاكيد فراوان از طرف ديگر اين است كه پـول            

                                                        

 . ٣٥ -  ٣٤، آيه   سوره توبه- ٥٨

  .  در موقع نزول اين آيات پول به صورت طلا و نقره بوده است- ٥٩

 

 



 ٣٧

اي كه در آن فقر و  جامعه  تأمين شود و روشن است كه    اناناناناستقلال و حيات جامعه اسلامي وعزّت و عظمت مسلمان      استقلال و حيات جامعه اسلامي وعزّت و عظمت مسلمان      استقلال و حيات جامعه اسلامي وعزّت و عظمت مسلمان      استقلال و حيات جامعه اسلامي وعزّت و عظمت مسلمان      
اي شايـسته     جامعـه  تنگناهاي اقتـصادي بـراي مـسلمانان وجـود دارد چنـين             بيكاري و گراني و به يك كلام      

خواهد افق فكر مسلمانان راآن قدر بالا ببرد كه به مـال و     از آنجا كه دين اسلام مي     . اسلام و مسلمانان نيست   
  .تعالي و استقلال و عزّت جامعه اسلامي نگاه كنند  اي براي  وسيلهثروت به عنوان

كلمه پيشاني و پهلو و پشت را در اياتي كه نقل گرديدذكر كرده است چون پيشاني علامت خـضوع          
است و پهلوبراي پناه بردن و پشت براي تكيه دادن است يعني در برابرپول خضوع به خرج ندهنـد و مـال و         

ها بايد فقط در برابر خداونـد، وپناهگـاه و تكيـه گـاه      گاه خود ندادند و خضوع آن     و تكيه ثروت را پناهگاه    
و  اي مـستغني  آنان نيز فقط عنايت پروردگار متعال باشدو بس تا در سايه اين تعـاليم سـعادت بخـش جامعـه            

  .مستقل داشته باشند
  

            جريان اقتصادي كار و سرمايهجريان اقتصادي كار و سرمايهجريان اقتصادي كار و سرمايهجريان اقتصادي كار و سرمايه    - - - - ٢٢٢٢
        

نقـدي در دسـت افـرادي قـراردارد كـه بـه علـل                 هـاي   ي از سـرمايه   اي بخش   دانيم كه در هر جامعه      مي
ها را ندارند از طرف ديگرافرادي در جامعه وجود دارنـد كـه          مختلف تمايل ياتوانائي استفاده از آن سرمايه      

اقتصادي دارند امـا سـرمايه    ها قدرت فعاليت  به جهت نيروي بدني يامهارت و تجربه كافي و يا هر دو از اين             
  .در اختيار ندارندلازم را 

ها را جذب كنـد و در اختيـار نيـروي كـار               سرمايه  در اين موارد اگر برنامه صحيحي در بين نباشد كه         
بيكـاري و نبـودن اشـتغال مفاسـد           مانند و در نتيجه     ها و هم نيروي كار هر دو معطّل مي          سرمايه  قرار بدهد هم  

  .شود  لاقي مي اخوآورد وموجب انحطاط اقتصادي  فراواني را بوجود مي
داند كه    لازم مي » ربا«اسلام در اين مورد پس از حرام كردن كنز و راكدگذاشتن پول و حرام كردن                

است در اختيار صاحبان نيروي كـار قـرار    هاي خود را بر اساس برنامه هائي كه مقرر كرده     داران پول   سرمايه
مـستغني و مـستقل بـه وجـود      اي د و جامعـه بدهند تا فقر وپريشاني و بيكـاري از جامعـه اسـلامي زدوده شـو           

ها از ايـن جهـت بـه وجـود آمدنـد كـه       كشـودبان   ها نيز از همـين موضـوع روشـن مـي            نقش مهم بانك  .بيايد
  .هاي اقتصادي بكار بيندازند  را جذب كنند و در راه هاي سرمايه داران پول

        
         و غير اسلامي و غير اسلامي و غير اسلامي و غير اسلامي    هاي اسلاميهاي اسلاميهاي اسلاميهاي اسلامي    بانكبانكبانكبانكتفاوت تفاوت تفاوت تفاوت     - - - - ٣٣٣٣

  .  امروز بر اساس قرض بابهره به وجود آمده استهاي متعارف در دنياي بانك



 ٣٨

و حرام مي داند و ربا بـر اسـاس          » ربا«اماّ چون دين مقدس اسلام قرض با بهره بهر شكلي كه باشد را              
چنانكـه شـرح داده شـد مخـرب جامعـه و داراي          علـيهم الـسلام  علـيهم الـسلام  علـيهم الـسلام  علـيهم الـسلام  منطق قرآن مجيد و فرهنگ اهل بيت عصمت    منطق قرآن مجيد و فرهنگ اهل بيت عصمت    منطق قرآن مجيد و فرهنگ اهل بيت عصمت    منطق قرآن مجيد و فرهنگ اهل بيت عصمت    

  . ايسته نيست كه در جامعه اسلامي بانكها بر اساس  ربا حركت كنند مفاسد و مضار بسيار زيادي است و ش
اسـي در  لذا پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تأسيس حكومت ديني و فراهم شدن زمينه تغييـرات اس  

دكه صاحبان پول ، پولهاي خود      نكهاي كشور بر اين اساس حركت كنن      دكه با نظامات اجتماعي لازم گردي   
كها را امين خود مي دانند در اختيار آنها مي گذارند كه آنها ايـن پولهـا را در جريانهـاي                     را بعنوان اينكه بان   

اقتصادي بهر نحوي كه شايسته و مفيد بدانند بر پايه موازين اسلامي به جريان بيندازند ، يعني پولها را يـا بـر              
يـا خودشـان بـه كارهـاي صـنعتي ،      يـا خودشـان بـه كارهـاي صـنعتي ،      يـا خودشـان بـه كارهـاي صـنعتي ،      يـا خودشـان بـه كارهـاي صـنعتي ،      مضاربه ، جعاله ، صلح و غير آن بـه اشـخاص بدهنـد و    مضاربه ، جعاله ، صلح و غير آن بـه اشـخاص بدهنـد و    مضاربه ، جعاله ، صلح و غير آن بـه اشـخاص بدهنـد و    مضاربه ، جعاله ، صلح و غير آن بـه اشـخاص بدهنـد و    اساس عقود اسلامي مانند  

يد را ميان خودشان و صـاحبان       دست مي آ   ب از اين راه   ه آن اقدام كنند و منافعي ك      كشاورزي و تجاري و امثال    كشاورزي و تجاري و امثال    كشاورزي و تجاري و امثال    كشاورزي و تجاري و امثال    
  .پول بر اساس توافق طرفين قسمت نمايند

  
        .... فضاي بانكها را از آلودگي به ربا حفظ كنيد فضاي بانكها را از آلودگي به ربا حفظ كنيد فضاي بانكها را از آلودگي به ربا حفظ كنيد فضاي بانكها را از آلودگي به ربا حفظ كنيد- - - - ٤٤٤٤

 – چنانكه گفته شد –گناهان كبيره است  يكي از   كه  » » » » ربا  ربا  ربا  ربا  « « « « لازم است سعي كنند كه بانكها هرگز به         
و در هر جامعه اي كه بوجود بيايـد موجـب ويرانـي و هلاكـت اقتـصادي آن جامعـه و بهـم خـوردن نظـم                     

  . اقتصادي اسلامي مي گردد آلوده نشوند 
  :دكه در اين راه سعي كنن

بـر اسـاس تحـولي كـه در      صاحبان پول از لحاظ دانستن مسائل شرعي كـاملاً توجيـه بـشوند و               : : : : اولاً  اولاً  اولاً  اولاً  
انكهـا بعنـوان    بسلامي در بانكها بوجود آمده است پولهاي خود را در اختيار بانك قرار بدهنـد تا                ا حكومت

 نه بعنوان قرض و گرفتن ربح كه اگر بـه   نه بعنوان قرض و گرفتن ربح كه اگر بـه   نه بعنوان قرض و گرفتن ربح كه اگر بـه   نه بعنوان قرض و گرفتن ربح كه اگر بـه    اين پولها را در جريانهاي اقتصادي به كار بيندازند    هاوكيل از طرف آن   
        . . . . اين عنوان باشد ربا و حرام است اين عنوان باشد ربا و حرام است اين عنوان باشد ربا و حرام است اين عنوان باشد ربا و حرام است 

مسئولين محترم بانكها وظيفه دارند كه اين پولها را در آن راهي كه مورد نظر اسلام اسـت و از               :  :  :  : ثانياًثانياًثانياًثانياً
از بين ميبرد و اشتغال ايجـاد ميكنـد و   از بين ميبرد و اشتغال ايجـاد ميكنـد و   از بين ميبرد و اشتغال ايجـاد ميكنـد و   از بين ميبرد و اشتغال ايجـاد ميكنـد و   در راه هائي كه فقر را در راه هائي كه فقر را در راه هائي كه فقر را در راه هائي كه فقر را همان نظر ربا را حرام كرده است بكار بيندازند، يعني      

ورد و سطح توليد را افزايش مي دهـد و واحـدهاي   ورد و سطح توليد را افزايش مي دهـد و واحـدهاي   ورد و سطح توليد را افزايش مي دهـد و واحـدهاي   ورد و سطح توليد را افزايش مي دهـد و واحـدهاي   افزايش مي دهد و واحدهاي توليدي بوجود مي آ      افزايش مي دهد و واحدهاي توليدي بوجود مي آ      افزايش مي دهد و واحدهاي توليدي بوجود مي آ      افزايش مي دهد و واحدهاي توليدي بوجود مي آ      قدرت اقتصادي را    قدرت اقتصادي را    قدرت اقتصادي را    قدرت اقتصادي را    
        ....صنعتي و كشاورزي را رونق مي دهد و ضمناً استقلال مملكت را تأمين و حفظ مي كندصنعتي و كشاورزي را رونق مي دهد و ضمناً استقلال مملكت را تأمين و حفظ مي كندصنعتي و كشاورزي را رونق مي دهد و ضمناً استقلال مملكت را تأمين و حفظ مي كندصنعتي و كشاورزي را رونق مي دهد و ضمناً استقلال مملكت را تأمين و حفظ مي كند

بانكها بواسطه بالا بردن مقدار سود پولهاي صاحبان پول را جذب مي كنند و مـا فكـر مـي كنـيم                          ----٥٥٥٥
ان پولهـاي خـود را در راه هـاي جريـان اقتـصادي      كه اگر سودها اين اندازه بالا نباشد صاحبان پول خودش ـ         

  . بكار مي اندازند و اين كار و اشتغال و افزايش توليد بهتر صورت مي گيرد 
ايران نسبت به كشورهاي ديگـر در سـطح بـسيار           ايران نسبت به كشورهاي ديگـر در سـطح بـسيار           ايران نسبت به كشورهاي ديگـر در سـطح بـسيار           ايران نسبت به كشورهاي ديگـر در سـطح بـسيار            از قراريكه شنيده مي شود مقدار بهرة بانكي در           از قراريكه شنيده مي شود مقدار بهرة بانكي در           از قراريكه شنيده مي شود مقدار بهرة بانكي در           از قراريكه شنيده مي شود مقدار بهرة بانكي در          

        . . . . بالائي است بالائي است بالائي است بالائي است 
        



 ٣٩

 لازم است با هر ترتيبي از اين موضـوع اجتنـاب             لازم است با هر ترتيبي از اين موضـوع اجتنـاب             لازم است با هر ترتيبي از اين موضـوع اجتنـاب             لازم است با هر ترتيبي از اين موضـوع اجتنـاب            گرفتن پول براي دير كرد ربا و حرام است و         گرفتن پول براي دير كرد ربا و حرام است و         گرفتن پول براي دير كرد ربا و حرام است و         گرفتن پول براي دير كرد ربا و حرام است و              ----٦٦٦٦
        . . . . شود شود شود شود 

        . . . .  اوراق قرضه كه ظاهراً بعنوان قرض از افراد پول گرفته مي شود ربا و حرام است  اوراق قرضه كه ظاهراً بعنوان قرض از افراد پول گرفته مي شود ربا و حرام است  اوراق قرضه كه ظاهراً بعنوان قرض از افراد پول گرفته مي شود ربا و حرام است  اوراق قرضه كه ظاهراً بعنوان قرض از افراد پول گرفته مي شود ربا و حرام است ----٧٧٧٧
        . . . . با قرض و ربح ارتباط داشته باشد ربا و حرام است با قرض و ربح ارتباط داشته باشد ربا و حرام است با قرض و ربح ارتباط داشته باشد ربا و حرام است با قرض و ربح ارتباط داشته باشد ربا و حرام است      اوراق مشاركت نيز اگر اوراق مشاركت نيز اگر اوراق مشاركت نيز اگر اوراق مشاركت نيز اگر----٨٨٨٨
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